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كا كاف ))11((ف   ))11((صرف و نحو كاربرديصرف و نحو كاربردي
دکتر سيد احمد امامزادهدکتر سيد احمد امامزاده: : نام مولفنام مولف    

دکتر محمد نقی رفعت نژاددکتر محمد نقی رفعت نژاد::گرد آورندهگرد آورنده ور ورر ژر ر ی ژر ر ی ر

درس واحد درستعداد واحد واحدواحد۴۴::تعداد واحدواحد۴۴: : تعداد واحد درستعداد واحد درس

٢٢



اول اولدرس : : درس اولدرس اول::درس

))حرفحرف2828يايا2929((حروف هجاءحروف هجاء

٣٣



حرف است، ابن دريد  حرف است، ابن دريد    2929در نزد سيبويه، اصل حروف عربي، در نزد سيبويه، اصل حروف عربي، 
.  .  حرف استحرف است  2828حرف به حرف به   2929معتقد است بازگشت معتقد است بازگشت 

مختص به زبان عرب است،مختص به زبان عرب است،) ) ظاء و حاءظاء و حاء((دو حرفدو حرف
مشترك بين عرب و  مشترك بين عرب و  ))عين، صاد، ضاد، قاف، طاء، ثاءعين، صاد، ضاد، قاف، طاء، ثاء( ( حرف حرف   66

..عده ي اندكي از غير عرب استعده ي اندكي از غير عرب است

٤٤



همزه استثناي به حروف ي همزهبقيه استثناي به حروف ي مشتركمشترك))ءء((بقيه مشترك مشترك ) ) ءء((بقيه ي حروف به استثناي همزهبقيه ي حروف به استثناي همزه
است عرب و عجم استبين عرب و عجم ..بين عجم و عرب استبين عجم و عرب است..بين

اول در مگر نيست، عجم كلام در اولهمزه در مگر نيست، عجم كلام در همزه در كلام عجم نيست، مگر در اول  همزه در كلام عجم نيست، مگر در اول    همزه
الف و همزه ن ب آنان كلام در و الفكلمات، و همزه ن ب آنان كلام در و كلمات، و در كلام آنان بين همزه و الفكلمات، و در كلام آنان بين همزه و الفكلمات،

د ندا د ج ق دف ندا د ج ق       ..فرقي وجود نداردفرقي وجود نداردف
٥٥



مانند•• مانندحروف ژ::حروف ژگ،چ،پ، پژ((گ،چ،پ، پژگچ زبان))گچ زباندر در در زبان  در زبان  ) ) گچ پژگچ پژ((گ،چ،پ، ژگ،چ،پ، ژ::حروفي مانندحروفي مانند••
صورتضرورت در و ندارد وجود صورتضرورتعربي در و ندارد وجود عربي وجود ندارد  و در صورت ضرورت عربي وجود ندارد  و در صورت ضرورت عربي

راستعمال و تكلم به آن ها، به حروف نزديكتر  استعمال و تكلم به آن ها، به حروف نزديكتر   ي ز رو ب ه ن ب م و رل ي ز رو ب ه ن ب م و ل
.  .  به مخارج آن ها مبدل شده و تلفظ مي شودبه مخارج آن ها مبدل شده و تلفظ مي شود و ي و ل ب ن رج وب ي و ل ب ن رج ب
نمانند مخرج پ كه بين باء و فاء  است و به  مانند مخرج پ كه بين باء و فاء  است و به   نجپ جپ

فارسفارس==پارسپارس.  .  فاء تلفظ مي شودفاء تلفظ مي شود
٦٦



حروف حروفمخارج ::مخارج ::مخارج حروفمخارج حروف

شناخت مخرج هر حرف، با الحاق همزهشناخت مخرج هر حرف، با الحاق همزه
ت انقطا ا آن از ل ق ك تل انقطا ا آن از ل ق ك وصل مكسوره به قبل از آن با انقطاع صوت وصل مكسوره به قبل از آن با انقطاع صوت ل

بود بودخواهد وف::مانندمانندخواهد ح ي ه بق و اق، وفاج، ح ي ه بق و اق، اج، . . اج، اق،  و بقيه ي حروفاج، اق،  و بقيه ي حروف: : مانندمانند..خواهد بودخواهد بود
باسامي حروف بر حسب مخارجشان  بهاسامي حروف بر حسب مخارجشان  به ن رج ب بر رو بي ن رج ب بر رو ي

الياء الياء ......الهمزه، الف، الهاء ،الهمزه، الف، الهاء ،««ترتيب عبارتند از ترتيب عبارتند از  ب بر ززر
»»، الميم، الواو، الميم، الواو

٧٧

مم



مواضع خمسه ي مخارج شانزده يا هفده گانه ي مواضع خمسه ي مخارج شانزده يا هفده گانه ي 
حروفحروفحروفحروف

مم»»حلق، جوف، لسان، شفتان، خيشومحلق، جوف، لسان، شفتان، خيشوم««

حلقحلق

جوف لسان
مواضع خمسه

خيشوم شفتان
٨٨



اول ج اولمخ ج الحلق::مخ الحلقاقص حلق((اقص حلقانتهاي ،،))انتهاي انتهاي حلقانتهاي حلق((اقصي الحلقاقصي الحلق::مخرج اولمخرج اول(( ، ،
ف د ه فط د ه ها((ط هاه ت))ه تا ا ..استاست) ) همزه و هاءهمزه و هاء((مربوط به دو حروفمربوط به دو حروف

عين و حاءعين و حاء( ( وسط حلق  مربوط به دو حروف وسط حلق  مربوط به دو حروف ::دومدوممخرجمخرج((

حد فاصل بين دهان و  حد فاصل بين دهان و  ((بالاي حلقبالاي حلق::مخرج سوممخرج سوم م مج ج
..استاست) ) غين و خاءغين و خاء((مربوط به دو حرفمربوط به دو حرف))حلقحلق ر رر ننر

چهارم ج مخ چهارمو ج مخ هفدهو ج مخ هفدهتا ج مخ تا
٩٩

تا مخرج هفدهمتا مخرج هفدهم... ... و مخرج چهارمو مخرج چهارم..



تعريب حروفتعريب حروف
    ..برگرداندن الفاظ و حروف غير عرب به معادل عربي آن هابرگرداندن الفاظ و حروف غير عرب به معادل عربي آن ها

با تغييرانواع تعريب

بدون تغيير
١٠١٠

ر و ب



ريب::انواع تعريبانواع تعريب ع ريبو ع و
مانند بخت به معناي حظ ؛ بازار به معناي سوقمانند بخت به معناي حظ ؛ بازار به معناي سوق    ::بدون تغييربدون تغيير))الفالف يير)) ون ييرب ون وب ي ب ب ي ب وب ي ب ب ي ب ب

با تغييربا تغيير))بب : :
( ( قلب هاء سكت در آخر كلمه به جيم قلب هاء سكت در آخر كلمه به جيم : : مانندمانند. . ابدال حرف صامت به صامتابدال حرف صامت به صامت  --11

))طازجطازج= = كوسج ، تازه كوسج ، تازه = = كوسه كوسه 

جرجانجرجان= = گرگان گرگان : : مانندمانند).  ).  جج((قلب گ  به جيم قلب گ  به جيم   --22

فرسخفرسخ==فرسنگفرسنگ::مانندمانند..قلب گ به كاف يا خاءقلب گ به كاف يا خاء--33

١١١١



ا44 ا فا ه اقل ا فا ه قل ..قلب پ به فاء يا باءقلب پ به فاء يا باء--44
فيلفيل==پيلپيل::مانندمانند فيلفيل==پيلپيل::مانندمانند

سين--55 به شين سينقلب به شين ..قلب ..قلب شين به سينقلب شين به سين55
سروالسروال==ابريسم ،  شلوارابريسم ،  شلوار==ابريشمابريشم: : مانندمانند م مبري ربري و م ربري و م لبري لرو رو

..قلب چ به صاد يا شينقلب چ به صاد يا شين--66
صولجانصولجان= = شادر ، چوگانشادر ، چوگان==صين، چادرصين، چادر==چينچين::مانندمانند

. . قلب ژ به زاءقلب ژ به زاء  --77
برزخبرزخ==قز ؛ برژكقز ؛ برژك==قژقژ::مانندمانند١٢١٢



قاعده اين است كه حرفي كه برايش نظيري در عرب است  قاعده اين است كه حرفي كه برايش نظيري در عرب است    --88

قاعده اين از گاهي ولي و نكند تغيير و بماند باقي حالش قاعدهبه اين از گاهي ولي و نكند تغيير و بماند باقي حالش به حالش باقي بماند و تغيير نكند و ولي گاهي از اين قاعده به حالش باقي بماند و تغيير نكند و ولي گاهي از اين قاعده به

= = طنبور،  تهرانطنبور،  تهران==تنبورتنبور: : مانندمانند..در مواردي، تخلف مي شوددر مواردي، تخلف مي شود

استاذاستاذ= = اصبهان،  استاد اصبهان،  استاد = = انموذج ، اصفهان انموذج ، اصفهان = = طهران ، نموذج طهران ، نموذج 

١٣١٣



لفظ اعجميت به حكم هاي لفظمعيار اعجميت به حكم هاي ::معيار ::معيار هاي حكم به اعجميت لفظمعيار هاي حكم به اعجميت لفظ
ي11 لغ ندان دانش ثقه ان اد ال اق ه اد ت يا لغ ندان دانش ثقه ان اد ال اق ه اد ت ا اعتماد به اقوال اديبان ثقه و دانشمندان لغوي اعتماد به اقوال اديبان ثقه و دانشمندان لغوي --11

ا22 كل ا اش كل ا ش .  .  نبود ريشه ي عربي براي كلمه ي مستعرب در زبان عربنبود ريشه ي عربي براي كلمه ي مستعرب در زبان عرب--22

)  )  ت ، ن ،  رت ، ن ،  ر::تنورتنور: (: (مانندمانند

مخالفت كلمه مستعرب با اوزان عربيه دري، مزيق بروزنهاي مخالفت كلمه مستعرب با اوزان عربيه دري، مزيق بروزنهاي --33
..فعول يا فعيل در كلام عرب وجود نداردفعول يا فعيل در كلام عرب وجود ندارد

١٤١٤



اجتماع برخي حروف و پشت سر هم قرار گرفتن آن ها اجتماع برخي حروف و پشت سر هم قرار گرفتن آن ها   --44

: : مانند جمع نشدن حرف جيم و قاف در كلمه ي عربي مثل مانند جمع نشدن حرف جيم و قاف در كلمه ي عربي مثل 

عقبج؛ عدم اجتماع صاد و جيم در كلمه ي عربي مانندقبج؛ عدم اجتماع صاد و جيم در كلمه ي عربي مانند عم م

وصولجان؛  نبودن نون با راء مانند نرجس، نبود اجتماع زاء و صولجان؛  نبودن نون با راء مانند نرجس، نبود اجتماع زاء و  ز ع م ج بو رجس م ر ب ون ن بو ن؛ ج وو ز ع م ج بو رجس م ر ب ون ن بو ن؛ ج و

مهندس ، هندس هنداس، ، هندز هنداز، مثل مهندسدال ، هندس هنداس، ، هندز هنداز، مثل ..دال مثل هنداز، هندز   ، هنداس، هندس ، مهندسدال مثل هنداز، هندز   ، هنداس، هندس ، مهندسدال

١٥١٥



::حركاتحركات::كاتكات
ل د ف اض لا د ف اض ا

::اشباع حركاتاشباع حركات
ابعاض حروف مد و لينابعاض حروف مد و لين  
))الف، ياء واوالف، ياء واو( ( 

  لينلين//مدمد
و(( و وي و ))ي

 الالف::فتحهفتحه الالفبعض مفتوح                     : حرف فتحه داربعض
 بعض الالفبعض الالف::فتحهفتحه
 ه هك اء::ك ال اءبعض ال بعض

مكسور   : حرف كسره دار
 بعض الياءبعض الياء::كسرهكسره
 ه هض ا::ض ال اض ال ض

مضموم : حرف ضمه دار
ف( كَك  ، حركه ضمه   __حركه فتحه(بعض الواوبعض الواو::ضمهضمه
) __حركه كسره _ُ_

١٦١٦



قمري و شمس قمريحروف و شمس ::حروف شمس و قمريحروف شمس و قمري::حروف
حرف حروف شمسي حرف حروف شمسي 1414در حروف شمسي ال دردر حروف شمسي ال در ر ي رو رر ي رو ير رو ير رو ر

ممادغام شده و مشدد تلفظ مي شود به خلافادغام شده و مشدد تلفظ مي شود به خلاف
..حروف قمري كه ال در آن ها تلفظ مي شودحروف قمري كه ال در آن ها تلفظ مي شود

::تنوينتنوين
لفظ ك ا لفظاك ك ا نون ساكنه ي زائده كه در تلفظ نه درنون ساكنه ي زائده كه در تلفظ نه دراك

اقط قف ال ا اقطك قف ال ا كتابت ، و در حالت وقف ، ساقط ميكتابت ، و در حالت وقف ، ساقط ميك
شش
١٧١٧

..شودشود



نانواع تنوين و ع و
عوضعوض
تنكير
تمكينتمكين

١٨١٨



تنوين تنوينانواع ::انواع ::انواع تنوينانواع تنوين
شود::تمكينتمكين م لاحق منصرفه معربه اسماء شودبه م لاحق منصرفه معربه اسماء به به اسماء معربه منصرفه لاحق مي شودبه اسماء معربه منصرفه لاحق مي شود::تمكينتمكين..

ع رجال رجال::ً رجالاً           جرً رجالاً           جر::ٌ رجالٌ           نصبٌ رجالٌ           نصب::رفعرفع عر صبر ل صبرج ل جررج جررج لٍرج رج لٍٍ رج ٍ
به بعضي اسما و  مبني لاحق مي شود،به بعضي اسما و  مبني لاحق مي شود،::تنكيرتنكير ويرير ي ق ي ب و ي ب وب ي ق ي ب و ي ب ب

))ويهويه( ( همچنين به اسم فعل و علم مختوم به همچنين به اسم فعل و علم مختوم به  م م مم م م
::لاحق مي شود مانندلاحق مي شود مانند

 صه، صه آخر)   )   نكرهنكره((صه، صه آخرمررت بسيبويه  ، مررت بسيبويه مررت بسيبويه  ، مررت بسيبويه
١٩١٩



ض ضع ::ع عوضعوض::
ً ًّ ّ كلّاً، كلّاً، ::مانندمانند))مضاف اليهمضاف اليه((عوض از مفردعوض از مفرد

اً ا اًضاً ا بعضا، ايابعضا، اياضاً
غ ق ا ا ف ا غض ق ا ا ف ا ض عوض از حرف، به اسما منقوصه غيرعوض از حرف، به اسما منقوصه غير

لاحق ج و ف حالت دو د فه لاحقمنص ج و ف حالت دو د فه منصرفه در دو حالت رفع و جر  لاحق منصرفه در دو حالت رفع و جر  لاحق منص
شود شودمي قاضقاض==قاضيقاضي::مي قاضٍقاضٍقاضيقاضي::مي شودمي شود

مانند جمله، از مانندعوض جمله، از نئذ::عوض نئذح اذ((ح ن اذح ن ))ح
٢٠٢٠

عوض از جمله، مانندعوض از جمله، مانند::حينئذحين اذحين اذ( ( حينئذ(...(...



دوم دومدرس ::درس دومدرس دوم::درس

نكلمه و انواع آنكلمه و انواع آن ع و نو ع و و

٢١٢١



لالت ش نا ز زآن ت ا شد ض ف نا ك ت ا لالتلفظ ش نا ز زآن ت ا شد ض ف نا ك ت ا لفظ
:كلمه

لفظي است كه بر معنا مفردي وضع شده است و جزآن بر جز معنايش دلالت لفظي است كه بر معنا مفردي وضع شده است و جزآن بر جز معنايش دلالت       
..نمي كند نمي كند 

انواع كلمه

حرف فعل حرف اسم فعل اسم
٢٢٢٢



  ::اسماسم
كند لالت ان ز ن د نا كه ت ا ا ه كندكل لالت ان ز ن د نا كه ت ا ا ه ..كلمه اي  است كه بر معنايي بدون زمان دلالت مي كندكلمه اي  است كه بر معنايي بدون زمان دلالت مي كندكل

اسم انواع اسمانواع

مبهم مضمر 
)( )ضمير(ظاهر ظاهر

اسم  :مانند 
موصول،  
اشا ا

٢٣٢٣

اسم اشاره



::علامات اسمعلامات اسم

آن از اخبار آنصحت از اخبار بودن((صحت فاعل نائب يا بودنفاعل فاعل نائب يا ).).فاعل فاعل يا نائب فاعل بودنفاعل يا نائب فاعل بودن((صحت اخبار از آنصحت اخبار از آن.(.(
مبتدا بودنمبتدا بودن((صحت اخبار به آنصحت اخبار به آن.(.( ن ب ر نب ب ر ن((ب بو نب بو ))ب
خبر بودنخبر بودن((صحت اخبار به وسيله ي آنصحت اخبار به وسيله ي آن.(.( ي ب يب ب بوب بوبر بر
 دخول ال تعريف بر آن دخول ال تعريف بر آن..
قبول تنوين، دخول حرف جر بر آن ، اضافه شدنقبول تنوين، دخول حرف جر بر آن ، اضافه شدن))

، دخول حرف ندا بر آن، مثني، جمع،، دخول حرف ندا بر آن، مثني، جمع،))مضاف بودنمضاف بودن
نن
٢٤٢٤

..نعت، مصغرنعت، مصغر



::فعلفعل
از يكي در معنايي بر كه است اي ازكلمه يكي در معنايي بر كه است اي كلمه اي است كه بر معنايي در يكي از  كلمه اي است كه بر معنايي در يكي از  كلمه

دلالت دلالت ) ) گذشته، حال، آيندهگذشته، حال، آينده((سه زمانسه زمان ن نز ي((ز يل ))ل
..كندكند
علامات فعلعلامات فعل::

آن با اخبار آنصحت با اخبار مبتدا((صحت براي شدن واقع مبتداخبر براي شدن واقع ))خبر   خبر واقع شدن براي مبتداخبر واقع شدن براي مبتدا( ( صحت اخبار با آن  صحت اخبار با آن((
 بر آنبر آن) ) سوفسوف((و و ) ) سس((، ، ) ) قدقد( ( دخول حروف دخول حروف
از ل ازخ ل ط((خ ش ات ا ن لا ا لا ا ل طل ش ات ا ن لا ا لا ا ل آنآن))ل بر آنبر آن))لم، لما، لام امر، لا نهي، ادوات شرطلم، لما، لام امر، لا نهي، ادوات شرط((دخول جوازمدخول جوازم
اتصال ضماير مرفوع ظاهري بر آناتصال ضماير مرفوع ظاهري بر آن

آ آأ أ اتصال تاء تأنيث ساكنه به آناتصال تاء تأنيث ساكنه به آن
اتصال نون تأكيد خفيفه و ثقيله به آناتصال نون تأكيد خفيفه و ثقيله به آن

٢٥٢٥

وو
تصريف آن در ماضي، مضارع و همچنين امر و نهيتصريف آن در ماضي، مضارع و همچنين امر و نهي



ف فح : : حرفحرف::ح
كلمه است كه به تنهايي بر معنايي دلالت نمي كند بلكه بهكلمه است كه به تنهايي بر معنايي دلالت نمي كند بلكه به

مانند مانند ..كمك كلمه ي ديگر معنايش در جمله روشن مي شودكمك كلمه ي ديگر معنايش در جمله روشن مي شود
در ابتدا معناي به درمن ابتدا معناي به جرجان((من الي اصبهان من جرجانسرت الي اصبهان من سرت(( ))سرت من اصبهان الي جرجان سرت من اصبهان الي جرجان ((من به معناي ابتدا درمن به معناي ابتدا در

علامات حرفعلامات حرف::
عدم صحت اخبار از آن و به آنعدم صحت اخبار از آن و به آن.. مم
عدم قبول علامات اسم و فعلعدم قبول علامات اسم و فعل..

٢٦٢٦



حرف مي باشد كه همه ي آن ها مبني هستند حرف مي باشد كه همه ي آن ها مبني هستند   8080تعداد حروف در زبان عرب، تعداد حروف در زبان عرب، 
دهند م بط جمله دو يا فعل و اس يا فعل دو يا اس دو ن ب دهندو م بط جمله دو يا فعل و اس يا فعل دو يا اس دو ن ب ..و بين دو اسم يا دو فعل يا  اسم و فعل يا دو جمله ربط مي دهندو بين دو اسم يا دو فعل يا  اسم و فعل يا دو جمله ربط مي دهندو

:تقسيم حروف از لحاظ تعداد حروف
ا 13)ك(ا .حرفند13) :يك حرفي(حروف احاديه

.حرفند26) :دو حرفي(حروف ثنائيه ي ي(رو ر ر)و
حرفند 25): سه حرفي( حروف ثلاثيه 
.حرفند 15) : چهار حرفي( حروف رباعيه 
ا ف)ف(ف ّ(ا ا)لك

٢٧٢٧
.است)لكن(تنها حرف) :پنج حرفي(حروف خماسيه



ق د ه ل ع هت از قف د ه ل ع هت از ::ف حروف از جهت عمل به دو قسمحروف از جهت عمل به دو قسم::
ند ش تق ل ا غ ف ل ا ندف ش تق ل ا غ ف ل ا ف حروف عامله و حروف غير عامله تقسيم مي شوندحروف عامله و حروف غير عامله تقسيم مي شوند..

از عبارتند عامله ازحروف عبارتند عامله ::حروف حروف عامله عبارتند ازحروف عامله عبارتند از : :
 رحروف جر، حروف جازمه، حروف ناصبه، حروف حروف جر، حروف جازمه، حروف ناصبه، حروف ر ر ر رر ر ر ر ر

مشبه بالفعل، حروف مشبهه به ليس، حروف استثناء، مشبه بالفعل، حروف مشبهه به ليس، حروف استثناء، 
ن نف لا ندا نف نف لا ندا حروف نداء، لا نفي جنسحروف نداء، لا نفي جنسف

از عبارتند عامل غير ازحروف عبارتند عامل غير ::حروف حروف غير عامل عبارتند ازحروف غير عامل عبارتند از::
 ،حروف جواب، دو حرف استفهام، حروف تخصيص، حروف جواب، دو حرف استفهام، حروف تخصيص

٢٨٢٨

ص م صب م ب
......حروف تنبيه حروف تنبيه 



٢٩٢٩



مانواع اسم ع و

مونثمذكر
ض ضت ت::ت ن ت علا ذك ا تا ن ت علا ذك ا ا

ور
براي اسم مذكر علامتي  نيستبراي اسم مذكر علامتي  نيست::توضيحتوضيح

ت ا دن ذك ا د اصل كه ا تچ ا دن ذك ا د اصل كه ا چرا كه اصل در اسم مذكر بودن است وچرا كه اصل در اسم مذكر بودن است وچ
علامت فرع بايد لذا و است فرع بودن علامتمونث فرع بايد لذا و است فرع بودن مونث بودن فرع است و لذا بايد فرع علامت مونث بودن فرع است و لذا بايد فرع علامت مونث

اشد اشداشته اشته
٣٠٣٠

..داشته باشدداشته باشد



::علامات تأنيث اسمعلامات تأنيث اسم
فاطمه، معلمه،فاطمه، معلمه،::مانندمانند) ) هه((تاء مربوطهتاء مربوطه--11

..شاعرهشاعره
ا22 ا ا ا ق االف ا ا ا ق الف الف مقصوره ي زائد در اسماء، مصادر،     الف مقصوره ي زائد در اسماء، مصادر،     --22

ان انفا طشفا طشك ك كبري، دعوي، عطشيكبري، دعوي، عطشي::صفات، جموع  مانندصفات، جموع  مانند
جرحيجرحي  

مصاد33 ا ا د زائده دوده م مصادالف ا ا د زائده دوده م الف الف ممدوده زائده در اسماء، مصادر،الف ممدوده زائده در اسماء، مصادر،--33  
مانند جموع، مانندصفات، جموع، سوداء،::صفات، ّاء، س ا، سوداء،صح ّاء، س ا، صح

٣١٣١

صحرا، سراء، سوداء، صحرا، سراء، سوداء، ::صفات، جموع، مانندصفات، جموع، مانند
اصدقاءاصدقاء



11فايده يفايده ي::
گاهي در اسامي غير مونث درگاهي در اسامي غير مونث در))هه((تاء مربوطهتاء مربوطه

ا ا ا ال ا ا ذ ا اا ا ا ال ا ا ذ ا بعضي اسما مذكر يا براي مبالغه يا براي وحده و يا بعضي اسما مذكر يا براي مبالغه يا براي وحده و يا ا
از عوض يا جماعت ي قه ف و وه گ ب دلالت اي ازب عوض يا جماعت ي قه ف و وه گ ب دلالت اي براي دلالت بر گروه و فرقه ي جماعتي يا عوض از  براي دلالت بر گروه و فرقه ي جماعتي يا عوض از  ب

وعمخذوف در كلمه و بعضا نيز به بعضي جموعمخذوف در كلمه و بعضا نيز به بعضي جموع ي ب ب يز ب و ر وعو ي ب ب يز ب و ر و
..لاحق مي شودلاحق مي شود

ة، شيعة، شفقة : ( : ( مانندمانندمامة، شيعة، شفقة حمزة، علامة، حمامشفق شفق ( ( حمزة، علامة، ح  (  (
ة ةطل طل

٣٢٣٢
..طلبةطلبة



د دفا 22فا 22فايده يفايده ي::
الف مقصوره ي آخر كلمه اگر ازالف مقصوره ي آخر كلمه اگر از

اصل كلمه محسوب شود و زائدهاصل كلمه محسوب شود و زائده
مصطفي،مصطفي،::نباشد تأنيث نيست مانندنباشد تأنيث نيست مانند

..هديهدي

٣٣٣٣



ي يفايده ::33فايده ::33فايده يفايده ي
كل ل ا از اگ كل آخ كلالف ل ا از اگ كل آخ الف   الف ممدوده آخر كلمه اگر از اصل كلمه  الف ممدوده آخر كلمه اگر از اصل كلمه
محسوب گردد و زائده نباشد علامت تأنيث  محسوب گردد و زائده نباشد علامت تأنيث  أأ

..ماء ، قضاءماء ، قضاء: : نيست  مانند نيست  مانند 

٣٤٣٤



مذكر و مونث اسم مذكرانواع و مونث اسم ::انواع اسم مونث و مذكرانواع اسم مونث و مذكر::انواع
اسمي كه در مقابلش مذكر از نوعشاسمي كه در مقابلش مذكر از نوعش::حقيقيحقيقي

اشد گذا تخ ا زا ا اشداشد گذا تخ ا زا ا . . باشد و يا بچه زا و يا تخم گذار باشدباشد و يا بچه زا و يا تخم گذار باشداشد
(انندانند :) ل: أ لا أ ل(())ا لناقه قق(())ناقه بقره ، بقره ، ( ( ، ، ) ) ناقه ، جملناقه ، جمل((،،) ) امرأه ، رجلامرأه ، رجل: (: (مانندمانند
.ثورثور (. ) .) .ثورثور)

اسمي كه مذكر از نوع آن نباشداسمي كه مذكر از نوع آن نباشد::مجازيمجازي . . زي زيج بج ن وع ز ر بي ن وع ز ر ي
..طاولة ، دار، عينطاولة ، دار، عين::مانندمانند

٣٥٣٥

ين ر ينو ر و



مونث اسم مونثانواع اسم ::انواع ::انواع اسم مونثانواع اسم مونث
حقــيقيحقــيقي::
در آخر آن علامتي از علامات تأنيث باشددر آخر آن علامتي از علامات تأنيث باشد::لفظيلفظي . .

..فاطمه، سلمي ، زهراءفاطمه، سلمي ، زهراء::مانندمانند
أ أآ آ در آخرش علامت تأنيث نباشددر آخرش علامت تأنيث نباشد::معنويمعنوي..  

..مريم، زينب، هندمريم، زينب، هند::مانندمانند
٣٦٣٦

  



))اا((اا ):):سماعيسماعي((مجازيمجازي
ياسمي كه در آخرش علامت تأنيثاسمي كه در آخرش علامت تأنيث رش ر يي رش ر ي

شود آن با مونث ي معامله و شودنباشد آن با مونث ي معامله و .  .  نباشد و معامله ي مونث با آن شودنباشد و معامله ي مونث با آن شودنباشد
..رجل، دار،  ارض ، شمسرجل، دار،  ارض ، شمس::مانندمانند

٣٧٣٧



ي يفايده ::44فايده 44فايده يفايده ي::
ا ا اا ا اا اا ا اسم سماعي را  اسم سماعي را  6060ابن حاجب از اديبان متقدم عربابن حاجب از اديبان متقدم عرب  

ا خ ك ا آ ش خ ا د اق خ ك ا آ ش خ ا د در قصيده هاي خويش آورده است  كه برخي از در قصيده هاي خويش آورده است  كه برخي از ق
از ارتند ع ها ازآن ارتند ع ها كتف،::آن يد، كف، رجل، ن، ع كتف،اذن، يد، كف، رجل، ن، ع اذن، اذن، عين، رِجل، كف، يد، كتف، اذن، عين، رِجل، كف، يد، كتف، ::آن ها عبارتند ازآن ها عبارتند از

مس،سن، ساق، ذراع، فخد، قدم، عصا، ارض، شمس، سن، ساق، ذراع، فخد، قدم، عصا، ارض، شمس،  رض، ، ص م، ، ع، ر ق، مس،ن، رض، ، ص م، ، ع، ر ق، ن،
سبئر، حرب، دار، دلو ، ريح، نار، جهنم، سعير، نفس، بئر، حرب، دار، دلو ، ريح، نار، جهنم، سعير، نفس،  ر م ح و رب سر ر م ح و رب ر

..شمال، اعصا، كأس، قدرشمال، اعصا، كأس، قدر
٣٨٣٨



ر::كيفيت تأنيث اسم مذكركيفيت تأنيث اسم مذكر م يث يت ري م يث يت ي
ذك1 ا آخ د ث تأن ا به ط ب تاء افزودن با .با افزودن تاء مربوط به اسم تأنيث در آخر اسم مذكر -1

د:مانند معلسع ده طسع همعلمه ط طبيبه= معلمه    طبيب=سعيده    معلم=سعيد:مانند
ندارد-2 اي قاعده و بوده سماع موارد برخ در .     در برخي موارد سماعي بوده و قاعده اي ندارد-2

رجل=جمل:مانند ديك=ناقه دجاجه=امرأه دجاجه= امرأه         ديك=ناقه      رجل=جمل:مانند 
آيد-3 مي فعلي وزن بر مونثش فعلان وزن بر .صفت . صفت بر وزن فعلان  مونثش بر وزن فعلي مي آيد3

سكري=عطشي    سكران=عطشان:مانند
٣٩٣٩

نن:م ر ريي



ا44 ا ل كه ل اف ز افت ا ل كه ل اف ز فت 44--  صفت بر وزن افعل كه بر لون يا عيب يا  صفت بر وزن افعل كه بر لون يا عيب يا
فعلاء وزن بر مونثش كند مي دلالت فعلاءزينت وزن بر مونثش كند مي دلالت زينت  دلالت مي كند مونثش بر وزن فعلاء زينت  دلالت مي كند مونثش بر وزن فعلاء زينت

..مي آيدمي آيد يي
حوراءحوراء==حمراء       احورحمراء       احور==احمراحمر::مانندمانند
55--صفت تفصيلي بر وزن افعل مونثش برصفت تفصيلي بر وزن افعل مونثش بر

.  .  وزن فعلي مي آيدوزن فعلي مي آيد
عظميعظمي==كبري   اعظمكبري   اعظم==اكبراكبر::مانندمانند
٤٠٤٠



  ::فايدهفايده
تاء تأنيث بر اوصافي كه مختص نساء است لاحق تاء تأنيث بر اوصافي كه مختص نساء است لاحق أأ

ان ش انن ش ن ث طال ل ا ث طال ل ا حامل، طالق، ثيبحامل، طالق، ثيب::نمي شود    مانندنمي شود    مانند
مانند فاعل معناي به ل فع ي غه ص ب چنانكه ماننده فاعل معناي به ل فع ي غه ص ب چنانكه همچنانكه بر صيغه ي فعول به معناي فاعل مانندهمچنانكه بر صيغه ي فعول به معناي فاعل مانند  ه
معناي به فعيل ي صيغه بر و صابر معناي به معنايصبور به فعيل ي صيغه بر و صابر معناي به صبور به معناي صابر و بر صيغه ي فعيل به معنايصبور به معناي صابر و بر صيغه ي فعيل به معنايصبور
برمفعول مانند جريح به معناي مجروح و بر صيغه يمفعول مانند جريح به معناي مجروح و بر صيغه ي ح ر ب ح ر برو ح ر ب ح ر و
..مفعال و مفعيل مثل معطار و معطير، لاحق نمي شودمفعال و مفعيل مثل معطار و معطير، لاحق نمي شود

٤١٤١



..اسامي كه به آنها مذكر يا مونث اطلاق مي شوداسامي كه به آنها مذكر يا مونث اطلاق مي شود
:سماعي
اسم از اين نوع اسماء را نام برده است17ابن حاجب

ن:مانند الا العنق ت الطاغ ل ال الحال يق الط الطريق، الحال، السبيل، الطاغوت، العنق، الارنب،:مانند
....السكين، القميص، السماء

 :قياسي
ش ف اگ ش آن ا ف ل ا جمع مكسر معامله ي مفرد مونث با آن مي شود اگرچه مفردش ك

. مذكر باشد ب ر
رجال كه مفردش رجل است و اقمار كه مفردش قمر  : مانند 

ا الاق ذ انند ت ا از ذك ت ا
٤٢٤٢

.است و مذكر مجازي است مانند هذه الاقمار



فاعل لحاظ از فعل فاعلتأنيث لحاظ از فعل ::تأنيث فعل از لحاظ فاعلتأنيث فعل از لحاظ فاعل::تأنيث
موارد وجوبموارد وجوب::

ا ل ا ل ل ا اگا ل ا ل ل ا گا  هرگاه فاعل مونث حقيقي غير منفصل از فعل باشد هرگاه فاعل مونث حقيقي غير منفصل از فعل باشد  .  .
ه::مانندمانند فاط اف ت ، ه فاط ت هساف فاط اف ت ، ه فاط ت ساف ..سافرت فاطمه ، تسافر فاطمهسافرت فاطمه ، تسافر فاطمه::مانندمانند

يا حقيق مونث به كه باشد ضميري فاعل ياهرگاه حقيق مونث به كه باشد ضميري فاعل هرگاه هرگاه فاعل ضميري باشد كه به مونث حقيقي ياهرگاه فاعل ضميري باشد كه به مونث حقيقي يا
.   .   مجازي بر مي گرددمجازي بر مي گردد يي

ت::مانندمانندَخرجت  من المدرسه      الشمس طَلع تفاطمهَخرجت  من المدرسه      الشمس طَلع فاطمه..
٤٣٤٣



جواز جوازموارد ::موارد جوازموارد جواز::موارد
هرگاه فاعل مونث حقيقي منفصل از فعل باشد و بين آن هرگاه فاعل مونث حقيقي منفصل از فعل باشد و بين آن ))الفالف ن)) بين و ب ل ز صل ي ي و ل نر بين و ب ل ز صل ي ي و ل ر

سافر اليوم سافر اليوم /  /  سافرت اليوم فاطمه سافرت اليوم فاطمه ::مانندمانند..و فعل فاصل باشدو فعل فاصل باشد
فاطمهفاطمه

اشد)) ا نث ظا ا ل فا اشدگا ا نث ظا ا ل فا گا هرگاه فاعل اسم ظاهر مونث مجازي باشدهرگاه فاعل اسم ظاهر مونث مجازي باشد))بب  .  .
مانندمانند:: الشم طلعت الشم //طلعت الشم طلع الشم طلع الشمس::مانندمانند الشمسطلعت طلع الشمسطلع الشمس//طلعت
هر گاه فاعل جمع مكسر باشدهر گاه فاعل جمع مكسر باشد))جج . . رجج ع ل رر ع ل ر
الرجالُ  : :مانندمانند الرجالُ ذهبت ذهبت// النسوه تالرجالُ خَرَج بَذه النسوه تالرجالُ خَرَج بَخرج  خرج  / / ذه

٤٤٤٤النسوهالنسوه  



ا اض ل ف ث اتأن اض ل ف ث تأنيث فعل ماضي با تأنيث فعل ماضي با تأن
آ آأ افزودن تاء تأنيث در آخرش و با افزودن تاء تأنيث در آخرش و با أ

لافزودن تاء مضارعه در اول فعل افزودن تاء مضارعه در اول فعل  و ر ر لزو و ر ر زو
بود خواهد بودمضارع خواهد ..مضارع خواهد بودمضارع خواهد بودمضارع

٤٥٤٥



::درس چهارمدرس چهارم

ا ا ااق ا   اقسام اسماقسام اسم      اق

٤٦٤٦



مفـرد

اقسام
ا

ع جم ن مث
اسم

جمـع مثـني

٤٧٤٧



اسمي كه بر شخص يا اسمي كه بر شخص يا ::اسم مفرداسم مفرداا مم
چوشي واحدي دلالت مي كند و چون شي واحدي دلالت مي كند و چون  و ي ي و چوي و ي ي و ي

بواصل در اسم، مفرد بودن است اصل در اسم، مفرد بودن است  ر م ر بول ر م ر ل
:  :  مانندمانند..علامت مخصوصي نداردعلامت مخصوصي ندارد ر صوصي رلا صوصي لا
نخله جبل، ، امرأه نخلهرجل، جبل، ، امرأه   رجل، امرأه ، جبل، نخلهرجل، امرأه ، جبل، نخلهرجل،

٤٨٤٨



د دفا الت::فا ف ا ا التا ف ا ا ا اعراب اسم مفرد در حالت اعراب اسم مفرد در حالت   ::فايدهفايده
رفع با ضمه و در حالت نصب بارفع با ضمه و در حالت نصب بالل

فتحه و در حالت جر با كسره يفتحه و در حالت جر با كسره ي
مگرمگر. . ظاهري يا مقدر خواهد بودظاهري يا مقدر خواهد بود

اينكه غير منصرف و يا از اسماءاينكه غير منصرف و يا از اسماء
..خمسه باشدخمسه باشد

٤٩٤٩

بب



مثن مثناس دو::اس يا شخص دو ب كه دوا يا شخص دو ب كه ا اسمي كه بر دو شخص يا دو اسمي كه بر دو شخص يا دو ::اسم مثنياسم مثني
نون و الف علامتش و كند م دلالت ز نونچ و الف علامتش و كند م دلالت ز چيز دلالت مي كند و علامتش الف و نونچيز دلالت مي كند و علامتش الف و نونچ
و ياء و رفع حالت در آن آخر در ومكسوره ياء و رفع حالت در آن آخر در مكسوره در آخر آن در حالت رفع و ياء و مكسوره در آخر آن در حالت رفع و ياء و مكسوره

..نون مكسوره در حالت نصب و جر مي باشدنون مكسوره در حالت نصب و جر مي باشد ب ي جر و ب ر ور بو ي جر و ب ر ور و
ده دهفا ت::فا ا ت ا ن ا اع ثن ا ا تاع ا ت ا ن ا اع ثن ا ا اع . . اعراب اسم مثني، اعراب نيابتي است اعراب اسم مثني، اعراب نيابتي است ::فايدهفايده

فتحه از ت ا ن ه ا ه ض از ت ا ن ه فتحهالف از ت ا ن ه ا ه ض از ت ا ن ه الف به نيابت از ضمه و ياء به نيابت از فتحه الف به نيابت از ضمه و ياء به نيابت از فتحه الف
است كسره استو كسره و

٥٠٥٠

..و كسره استو كسره است



::تثنيه ي اسم مقصور و ممدودتثنيه ي اسم مقصور و ممدود و و صور م ي وي و صور م ي ي
در  در  ))مثل عصامثل عصا((اسم مقصور اگر مختوم به الف طويله باشداسم مقصور اگر مختوم به الف طويله باشد--11

سپس سپس ..صورت تثنيه، الف، قلب به واو مفتوحه خواهد شد صورت تثنيه، الف، قلب به واو مفتوحه خواهد شد 
شود مي آورده تثنيه شودعلامت مي آورده تثنيه . . علامت تثنيه آورده مي شودعلامت تثنيه آورده مي شود..علامت

..عصا     عصوانعصا     عصوان::مانندمانند
براي تثنيه ي براي تثنيه ي ) ) مثل موسيمثل موسي( ( اگر مختوم به الف مقصوره باشد اگر مختوم به الف مقصوره باشد   - - 22

آ تثن ت لا گا آن شد قل ف ا الف آآن تثن ت لا گا آن شد قل ف ا الف آن، الف به ياء مفتوحه قلب شده  آن گاه علامت تثنيه آورده  آن، الف به ياء مفتوحه قلب شده  آن گاه علامت تثنيه آورده  آن
.  .  مي شودمي شود

..موسي      موسيانموسي      موسيان::مانندمانند
٥١٥١



ماگر اسم ممدود مختوم به همزه اگر اسم ممدود مختوم به همزه --33 مم م
ياي باشد كه علامت تأنيث است اي باشد كه علامت تأنيث است  ب يي ب ي
سپس شده قلب مفتوحه واو سپسبه شده قلب مفتوحه واو به واو مفتوحه قلب شده سپسبه واو مفتوحه قلب شده سپسبه

شود م ده آو ه تثن شودعلامت م ده آو ه تثن .  .  علامت تثنيه آورده مي شودعلامت تثنيه آورده مي شودعلامت
اانندانند اخض انخض ا انخض ا خض ..خضرا وانخضرا وان==خضراء خضراء ::مانندمانند

٥٢٥٢



ك44 اش ا خ كاگ اش ا خ اگ 44--اگر مختوم به همزه اي باشد كهاگر مختوم به همزه اي باشد كه
الت ان ا ت ن ث تأن ت التلا ان ا ت ن ث تأن ت علامت تأنيث نيست يا به همان حالت علامت تأنيث نيست يا به همان حالت لا

د آ ه تثن ت لا د اند داق آ ه تثن ت لا د اند باقي مانده و بعد علامت تثنيه آورده مي  باقي مانده و بعد علامت تثنيه آورده مي  اق
ه تثن د شد ا ه قل ا د هش تثن د شد ا ه قل ا د شود و يا قلب به واو شده و بعد تثنيه شود و يا قلب به واو شده و بعد تثنيه ش

د ش دم ش ..مي شودمي شودم
ان==اا::انندانند ا ا ان انا ا ا ان ا     ..سماءان يا سماوانسماءان يا سماوان==سماءسماء::مانندمانند

٥٣٥٣



ا55 ااگ اگ 55-- اگر همزه در اسم ممدود همزه اگر همزه در اسم ممدود همزه
ا ل اا ل ا((ا اا ))ا در در ))جزء اسم باشدجزء اسم باشد((ي اصلي باشد ي اصلي باشد 

حالت تثنيه به همان صورت باقيحالت تثنيه به همان صورت باقي
..مي ماندمي ماند

..انشاء     انشاء انانشاء     انشاء ان::مانندمانند
٥٤٥٤



مثن به ملحق هاي مثناسم به ملحق هاي ::اسم هاي ملحق به مثني اسم هاي ملحق به مثني ::اسم

٥٥٥٥



در صورتي ملحق به مثني هستند كه  در صورتي ملحق به مثني هستند كه  ::كلا و كلتاكلا و كلتا
ظ گ ظل گ به اسم ضمير اضافه شوند ولي اگر به اسم ظاهر  به اسم ضمير اضافه شوند ولي اگر به اسم ظاهر  ل
د آن با مقص ا ي معامله ند ش داضافه آن با مقص ا ي معامله ند ش اضافه شوند معامله ي اسم مقصور با آن دراضافه شوند معامله ي اسم مقصور با آن دراضافه

. . اعراب خواهد شداعراب خواهد شد و ب ور ب ر
. . زارني الصديقان كلاهيزارني الصديقان كلاهي::مانندمانند

.      .      اكرمت الضيِفيِنِ كلها اكرمت الضيِفيِنِ كلها 
ا كل ت الق اا كل ت الق ..اعجبت بالقصيدتين كلتهمااعجبت بالقصيدتين كلتهما  ا

مجتهدان الطالبين مجتهدانكلا الطالبين .                  .                  كلا الطالبين مجتهدانكلا الطالبين مجتهدانكلا
ين مجتهدانّ كلا الطالبين مجتهدانّ كلا الطالب   .   .

٥٦٥٦

ه ج هبينِ ج بينِ
..سلمت علي كلا الطالبينسلمت علي كلا الطالبين



كند::جمعجمع م دلالت چيز دو يا شخص دو از بيش كندبر م دلالت چيز دو يا شخص دو از بيش بر ..بر بيش از دو شخص يا دو چيز دلالت مي كند بر بيش از دو شخص يا دو چيز دلالت مي كند ::جمعجمع
عجــمع ج

جمع كثرت   مــكسر    جمع قلت

ا انــواعان
جمع مذكرجــمع

ال
جمع مونث

ال
جــمع

ســالم ســالم

٥٧٥٧



مكسر جمع مكسرانواع جمع ::انواع جمع مكسرانواع جمع مكسر::انواع

..وزن داردوزن دارد  44است واست و1010تاتا33جمعي كه مقدارش ازجمعي كه مقدارش از::جمع قلهجمع قلهقلقل
اَضل11ُ د ان ل اَضلُاَف د ان ل ))ضلضل((اَف ))جمع ضلعجمع ضلع((افعل مانند اضلعافعل مانند اضلع--11
))جمع قلمجمع قلم((افعال مانند اقلامافعال مانند اقلام--22 ممم مع ع
))جمع زمانجمع زمان( ( اَفعله مانند اَزمنه اَفعله مانند اَزمنه   --33
ف44 ا لَ فف ا لَ ))فف((ف ))جمع فتيجمع فتي((فعله مانند فتيهفعله مانند فتيه--44

٥٨٥٨



رجمع كثرتجمع كثرت رع ع
لال ا ن تا ا لالك ا ن تا ا ك  جمعي كه از سه تا بي نهايت دلالت جمعي كه از سه تا بي نهايت دلالت

  دارد و با لفظ مفردش يكسان نيستدارد و با لفظ مفردش يكسان نيست

٥٩٥٩



در بعضي اسماء برايشدر بعضي اسماء برايش))كثرت كثرت ((جمع مكسرجمع مكسر
ا ذك ا ق ا اا ذك ا ق ا ..اوزان قياسي ذكر شده استاوزان قياسي ذكر شده استا

َللَفَعل==فَعبعال  مانند  جلفبعال  مانند  جِِجِبالجِبال==ف
علل و فل و فَعععلفل و فل و فَععنبَ و ==فنبَ و افعال  مانند  عافعال  مانند  ع ل ل لل ل ل

..اعناب، اكتاف و اطفالاعناب، اكتاف و اطفال= = كَتف و طفلكَتف و طفل ل  ل  بب
َه==فعُلهَفعُلهل  مانند  صورهفُعل  مانند  صورر==فُعورصوص ور ورل ورورل
ه==فعلَهفعلَهقطع مانند قطعهفعل مانند قطَعقطَع==فعل

٦٠٦٠

علهعلهفطعه==فعل  مانند  قطعهفعل  مانند  قطع==فطعقق



فواعل  مانند  خاتم و فاطمه فواعل  مانند  خاتم و فاطمه ==فاعل و فاعلهفاعل و فاعله== ملل ل مو ل و
..خواتم و فواطمخواتم و فواطم

قبائل  كبيره قبائل  كبيره ==فعائل او فعاليل  مانند  قبيلهفعائل او فعاليل  مانند  قبيله==فعيلهفعيله = =
ائ ائك ..كبائركبائرك

 وزنافعل وصفي كه مونثش بر وزن فعلاء است بر وزن افعل وصفي كه مونثش بر وزن فعلاء است بر وزن بر ت لاء وزن بر ش و ي وص وزنل بر ت لاء وزن بر ش و ي وص ل
=  =  مانند  احمر و حمراءمانند  احمر و حمراء..فُعل جمع بسته مي شودفُعل جمع بسته مي شود

..حمرحمر
ش ل افا ن ل تفض ل شاف ل افا ن ل تفض ل ..افعل تفضيل بر وزن افاعل جمع بسته مي شودافعل تفضيل بر وزن افاعل جمع بسته مي شوداف

افاضلافاضل==افضلافضل::مانندمانند
٦١٦١

افاضلافاضلافضلافضل::مانندمانند



ف كل ا ا انند ك ا فا كل ا ا انند ك ا اعراب جمع مكسر مانند  اعراب كلمه ي مفرد اعراب جمع مكسر مانند  اعراب كلمه ي مفرد ا
با نصب و ضمه با رفع حالت در كه بااست نصب و ضمه با رفع حالت در كه است كه در حالت رفع  با ضمه و نصب بااست كه در حالت رفع  با ضمه و نصب بااست

ت  ..فتحه و جر با كسره استفتحه و جر با كسره است ر ب جر تو ر ب جر ..و
م::جمع مذكر سالمجمع مذكر سالم ر ع مج ر ع ج

ربا افزودن يا و نون مفتوحه زائده به آخر آن در با افزودن يا و نون مفتوحه زائده به آخر آن در  ر ب ز و و و ي زو رب ر ب ز و و و ي زو ب
حالت رفع و ياء و نون مفتوحه در حالت نصب و  حالت رفع و ياء و نون مفتوحه در حالت نصب و  

..جر به دست مي آيدجر به دست مي آيدآآ
٦٢٦٢



ثن::فايدهفايده ن ن ن ال ذك ن ثنن ن ن ن ال ذك ن ن نون جمع مذكر سالم و همچنين نون مثني نون جمع مذكر سالم و همچنين نون مثني ::فايدهفايده
ص تشخ اي ب د، ش م حذف اضافه رت ص صدر تشخ اي ب د، ش م حذف اضافه رت ص در صورت اضافه حذف مي شود، براي تشخيص  در صورت اضافه حذف مي شود، براي تشخيص  در

رمثني يا جمع بودن كلمه در صورت اضافه درمثني يا جمع بودن كلمه در صورت اضافه در ور ر بو ع ج ي ري ور ر بو ع ج ي ي
حالت نصب و جر از حرف ماقبل ياء تشخيص حالت نصب و جر از حرف ماقبل ياء تشخيص 

داده مي شود كه هرگاه ماقبلش حرف مفتوح باشد   داده مي شود كه هرگاه ماقبلش حرف مفتوح باشد   
ا اشد ك اگ ا اث اشد ك اگ ا ..مثني است و اگر مكسور باشد جمع استمثني است و اگر مكسور باشد جمع استث

ه::انندانند د ال  ل ت هأ د ال  ل ت ضاف((أ ضافثن ))ثن )              )              مثني مضافمثني مضاف((رأيت معلمي المدرسهرأيت معلمي المدرسه::مانندمانند
ه د ال معل هأيت د ال معل مضاف((أيت ال ع مضافج ال ع ))ج

٦٣٦٣

        مي المدرسهرأيت معلمي المدرسهجمع سالم مضافجمع سالم مضاف((رأيت معل((



عل اس در سال مذك جمع وط علش اس در سال مذك جمع وط ::شروط جمع مذكر سالم در اسم علمشروط جمع مذكر سالم در اسم علم::ش
مذكرمذكر--11 ر11 رذ ذ
عاقلعاقل--22
خالي از تاء تأنيث خالي از تاء تأنيث   - - 33

ا اال ا((ال ا ال ا ل تركيب مزجي مثل سيبويه، تركيب اسنادي تركيب مزجي مثل سيبويه، تركيب اسنادي ((خالي از تركيبخالي از تركيب--44
))مثل تأبط شرط و تركيب اضافي مثل عبد االلهمثل تأبط شرط و تركيب اضافي مثل عبد االله ب ل ي ض يب ر و ر ب بل ل ي ض يب ر و ر ب ))ل

جمع مذكرجمع مذكر))رجل، لاحق، حمزه، سيبويهرجل، لاحق، حمزه، سيبويه((لذا كلماتي مانندلذا كلماتي مانند
..سالم بسته نمي شوندسالم بسته نمي شوند

حمزه جمع صورت حمزهدر جمع صورت جمع==در صورت در و جمعحمزات صورت در و حمزات
٦٤٦٤

حمزات  و در صورت جمعحمزات  و در صورت جمعدر صورت جمع  حمزهدر صورت جمع  حمزه
..ذوو سيبويه مي آيدذوو سيبويه مي آيد==سيبويهسيبويه



صفت در سال مذك جمع وط صفتش در سال مذك جمع وط ::ش ::شروط جمع مذكر سالم در صفتشروط جمع مذكر سالم در صفت

مذكر عاقلمذكر عاقل
تأنيث تاء از تأنيثخال تاء از خالي از تاء تأنيثخالي از تاء تأنيثخال
بر وزن افعل كه مونثش فعلاء است نباشدبر وزن افعل كه مونثش فعلاء است نباشد.. ش و ل شر و ل ر
بر وزن فعلان كه مونثش فعلي است نباشدبر وزن فعلان كه مونثش فعلي است نباشد..
از صفاتي نباشد كه مذكر و مونثش يكسان استاز صفاتي نباشد كه مذكر و مونثش يكسان است..
انند ات كل جهت اننددان ات كل جهت عطشان((دان اح ه علا ه عطشانعال اح ه علا ه عال عالمه، علامه، احمر، عطشان، عالمه، علامه، احمر، عطشان، ((بدان جهت كلماتي مانندبدان جهت كلماتي مانند

..جمع مذكر سالم بسته نمي شودجمع مذكر سالم بسته نمي شود))جريحجريح
٦٥٦٥

محح مع ع



از عبارتند سالم مذكر جمع به ملحق ازاسام عبارتند سالم مذكر جمع به ملحق ::اسام ::اسامي ملحق به جمع مذكر سالم عبارتند ازاسامي ملحق به جمع مذكر سالم عبارتند از

ظ))لل ظل ))لل((ل عشرون الي تسعونعشرون الي تسعون( ( الفاظ عقودالفاظ عقود))الفالف          .(          .(
((ن نن ))اا((ن جمع ابنجمع ابن((بنونبنون))بب               .(               .(
اهل((اهلوناهلون))جج اهلجمع ))جمع جمع اهلجمع اهل((اهلوناهلون))جج((..
به معني اصحاببه معني اصحاب((اولواولو))دد               . (               . ( و وو بو ي بب ي ب
م).         ).         جمع عالمجمع عالم((عالمَونعالمَون))ذذ مع ع
رر(( ونون عليعلي))اسم مكاني در بهشتاسم مكاني در بهشت((..

٦٦٦٦جمع ارضجمع ارض((ارضونارضون))زز((..



سالم مونث سالمجمع مونث ::جمع مونث سالمجمع مونث سالم::جمع

ل لل ل هر اسم علم مونث يا صفت مونثي جمع مونث سالم هر اسم علم مونث يا صفت مونثي جمع مونث سالم --11
شود م شودبسته م عالمه==زينبزينب::مانندمانندبسته عالمهزينبات ==زينبات زينبات  عالمه زينبات  عالمه زينبزينب::مانندمانند.    .    بسته مي شودبسته مي شود

عالماتعالمات
. . باشدباشد))هه((هر اسم علم مذكري كه مختوم بههر اسم علم مذكري كه مختوم به--22

))طلحاتطلحات((، طلحه، طلحه))حمزاتحمزات((حمزهحمزه::مثلمثل        
ك33 ك ل ا ا كا ك ل ا ا ا . . اسماء غير عاقلي كه جمع مكسر بسته نمي شونداسماء غير عاقلي كه جمع مكسر بسته نمي شوند--33

ات((ااانندانند اتا ات((شفشف))ا اتشف ))شف
٦٧٦٧
))مستشفياتمستشفيات((،  مستشفي،  مستشفي))حماماتحمامات((حمامحمام::مانندمانند    



:علامت جمع
زائده در آخرزائده در آخر))اتات((علامت جمع مونث سالم باعلامت جمع مونث سالم با

ع ج
م مع ع

كلمه است كه در حالت رفع و جر اعرابشكلمه است كه در حالت رفع و جر اعرابش
ظاهري است و در حالت نصب اعرابش نيابتي  ظاهري است و در حالت نصب اعرابش نيابتي  

. . است يعني كسره به نيابت از فتحه استاست يعني كسره به نيابت از فتحه است
ّّ جاء المعلمات  ،  رايت المعلمات ،  سلّمت علي  جاء المعلمات  ،  رايت المعلمات ،  سلمّت علي    

ا ل اال ل ..المعلماتالمعلماتال
٦٨٦٨



سالم مونث جمع به ملحق سالمكلمات مونث جمع به ملحق     ::كلمات ملحق به جمع مونث سالمكلمات ملحق به جمع مونث سالم::كلمات
به معني صاحبات كه مفردي برايشبه معني صاحبات كه مفردي برايش))اولاتاولات((كلمه يكلمه ي

ا ال نث ق ل اندا ال نث ق ل ..وجود ندارد  ملحق به جمع مونث سالم استوجود ندارد  ملحق به جمع مونث سالم استندا
ل ا لتن ا ::تنبيه اولتنبيه اولتن

)  )  امواتاموات( ( و و ) ) ابياتابيات((،،))اقواتاقوات((، ، ))اصواتاصوات((كلماتي مانندكلماتي مانند  
ها آن ا اب اع د اشد ه كل جز آن د ت هاكه آن ا اب اع د اشد ه كل جز آن د ت كه ت در آن جزء كلمه مي باشد در اعراب با آن هاكه ت در آن جزء كلمه مي باشد در اعراب با آن هاكه

..معامله ي جمع مكسر مي شودمعامله ي جمع مكسر مي شود
٦٩٦٩

و ي ر ع ج وي ي ر ع ج ي



مم::تنبيه دومتنبيه دوم
كه الف در آن ها كه الف در آن ها ......در كلماتي مانند قضاه، غزاه، رماه ،در كلماتي مانند قضاه، غزاه، رماه ،   ر ز ي رر ز ي ررر

عاصل كلمه مي باشد در اعراب با آن ها معامله ي جمع اصل كلمه مي باشد در اعراب با آن ها معامله ي جمع  ب ر ي عل ب ر ي ل
هرگاه در كلمه اي قبل از تاء تأنيث، هرگاه در كلمه اي قبل از تاء تأنيث، ..مكسر مي شودمكسر مي شود

حرف سوم الف باشد در صورت جمع مونث سالم حرف سوم الف باشد در صورت جمع مونث سالم 
بر مي بر مي ) ) واو ، ياءواو ، ياء((بسته شدن ، الف به اصل خودشبسته شدن ، الف به اصل خودش

= = قنوات   حصاهقنوات   حصاه==فتيات   قناهفتيات   قناه==فتاهفتاه::مانندمانند..گرددگردد
حصياتحصيات٧٠٧٠



هرگاه در كلمه اي قبل از تاء تأنيث، هرگاه در كلمه اي قبل از تاء تأنيث، 
ممدر مرتبه ي چهارم يا بيشتر الفدر مرتبه ي چهارم يا بيشتر الف
وباشد در صورت جمع مونث تاءباشد در صورت جمع مونث تاء ع ج ور ر وب ع ج ور ر ب

قلب ياء به الف و گردد مي قلبحذف ياء به الف و گردد مي حذف مي گردد و الف به ياء قلب حذف مي گردد و الف به ياء قلب حذف
شود شودم اه==مصفاهمصفاهم م ات اهمصف م ات ==مصف = = مصفيات  مبراه مصفيات  مبراه ==مصفاهمصفاه..مي شودمي شود
مبرياتمبرياتاتات

٧١٧١



ت آن الف ك ق تا آن الف ك ق اسم مقصوري كه الف در آن در مرتبه ياسم مقصوري كه الف در آن در مرتبه يا
مونث جمع موقع در باشد شت ب يا مونثچهارم جمع موقع در باشد شت ب يا چهارم يا بيشتر باشد در موقع جمع مونثچهارم يا بيشتر باشد در موقع جمع مونثچهارم

..الف به ياء قلب مي شودالف به ياء قلب مي شود و ي ب ء ي وب ي ب ء ي ..ب
مصطفياتمصطفيات==ليليات    مصطفيليليات    مصطفي==ليليليلي::مانندمانند يييي

اسمي كه منتهي به الف تأنيث ممدوده باشد اسمي كه منتهي به الف تأنيث ممدوده باشد 
موقع جمع مونث بستن، همزه به واو تبديل موقع جمع مونث بستن، همزه به واو تبديل 

ااا ا اا ا ا = = حمراوات   حسناءحمراوات   حسناء= = حمراءحمراء..مي شودمي شود
ا اا ا

٧٢٧٢
حسناواتحسناوات



ث تأن غ الف ك ثا تأن غ الف ك اسمي كه منتهي به الف ممدوده غير تأنيث اسمي كه منتهي به الف ممدوده غير تأنيث ا
ا آ اا آ باشد  همزه آن در جمع مونث همانند  باشد  همزه آن در جمع مونث همانند  ا

گ گگذ مثني است كه قبلا گذشت و اگر همزه مثني است كه قبلا گذشت و اگر همزه گذ
اصلي باشد در صورت جمع  مونث،اصلي باشد در صورت جمع  مونث،

قرائه قرائه . . همزه به همان حال باقي مي ماندهمزه به همان حال باقي مي ماند
قرائاتقرائات==

٧٣٧٣



و اگر همزه مغلوبه باشد جايزو اگر همزه مغلوبه باشد جايزگگ
باست ابقاء همزه و يا قلب آن به است ابقاء همزه و يا قلب آن به  ب ي و ز بب ب ي و ز ب

معطاوه ملنند معطاوهواو ملنند معطاءات،معطاءات،==واو معطاءات،معطاءات،==واو  ملنند معطاوهواو  ملنند معطاوه
ا اطا ..معطاواتمعطاواتطا

٧٤٧٤



::درس پنــجمدرس پنــجم جم جمرسپ رسپ
ر  نكره و مــعرفهنكره و مــعرفه                     و رر و ر

٧٥٧٥



ه نك هاسم نك ::اسم نكـرهاسم نكـره::اسم
ععاسمي است كه در همه افراد جنسش شيوع اسمي است كه در همه افراد جنسش شيوع   

و ندارد آن به اختصاص خاص د ف و ودارد ندارد آن به اختصاص خاص د ف و دارد و فرد خاصي اختصاص به آن ندارد و دارد و فرد خاصي اختصاص به آن ندارد و دارد
..بر مسماي معيني دلالت نداردبر مسماي معيني دلالت نداردلاللال

٧٦٧٦



نكره نوع نكرهدو نوع ::دو نوع نكرهدو نوع نكره::دو
ك ل ق ا ف ال ك ا كنك ل ق ا ف ال ك ا نك نكره اي كه ال تعريف را قبول مي كندنكره اي كه ال تعريف را قبول مي كند..

  نكره اي كه به جاي اسمي است كه ال تعريف  نكره اي كه به جاي اسمي است كه ال تعريف
قبول مي كند مانند جائني ذو مالقبول مي كند مانند جائني ذو مال

)   )   ذو به معناي صاحب است كه ال قبول مي كندذو به معناي صاحب است كه ال قبول مي كند((  
»»الصاحبالصاحب««

٧٧٧٧



::اسم معـرفهاسم معـرفه ر رم م
..هر اسمي كه بر فرد معيني از افراد جنسش دلالت كندهر اسمي كه بر فرد معيني از افراد جنسش دلالت كند

انواع معرفهانواع معرفه::
ضمائر ضمائر --11
ءاشاره--22 ءاشارهاسما اسما اسما ءاشارهاسما ءاشاره22
اسماء موصولاسماء موصول--33
علمعلم--44
يف55 تع ال به ف يفمع تع ال به ف مع معرف به ال تعريف معرف به ال تعريف --55
قلم محمدقلم محمد::معرف با اضافه به معرفه مانندمعرف با اضافه به معرفه مانند--66

٧٨٧٨

ر ب ب رر ب ب ممر



بارزبارز.    .    مستتر    مستتر        ::انواع ضميرانواع ضمير
ضمير مستترضمير مستتر::

ا11 الا اا الا ا((ا ا اا ا ))ا ) :) :موارد وجوب استتار ضميرموارد وجوب استتار ضمير((واجب الاستتار واجب الاستتار --11
عاسناد فعل مضارع به مفرد مذكر  مخاطب، متكلم مفرد و مع  اسناد فعل مضارع به مفرد مذكر  مخاطب، متكلم مفرد و مع   و ر م ب ر ر ب رع عل و ر م ب ر ر ب رع ل

..هل تذهب؟  انا اذهب، نحن نذهبهل تذهب؟  انا اذهب، نحن نذهب::الغير مانندالغير مانند
اط ذك ف ا ل ف ا اطا ذك ف ا ل ف ا اذاذااا اذهباذهب: : مانندمانند..اسناد فعل امر به مفرد مذكر مخاطباسناد فعل امر به مفرد مذكر مخاطب

) :) :موارد جواز استتار ضميرموارد جواز استتار ضمير((جائز الاستتار جائز الاستتار --22 ر ز رج ز يرج ر ز جو ر يرو ر ز جو ر و
..فعل ماضي و مضارع مفرد مذكر غائبفعل ماضي و مضارع مفرد مذكر غائب
..فعل ماضي و مضارع مفرد مونث غائبفعل ماضي و مضارع مفرد مونث غائب

٧٩٧٩



بارز بارزضماير ::ضماير ضماير بارزضماير بارز::
:   :   ضمير منفصلضمير منفصل--     صل ير صلض ير ض

ععمرفوع       مرفوع       --11                                                      
منصوبمنصوب--22                                                      
لل ::ضمير متصلضمير متصل--
فوع--11 فوعم م مرفوع مرفوع --11                                                                    

وبوبمنصوب منصوب --22                              
مجرورمجرور--33                              

٨٠٨٠



منفصل منفصلضمير   ::ضمير منفصلضمير منفصل::ضمير
شود م واقع خبر و مبتدا بين كه است منفصل رفع شودضمير م واقع خبر و مبتدا بين كه است منفصل رفع ضمير رفع منفصلي است كه بين مبتدا و خبر واقع مي شود ضمير رفع منفصلي است كه بين مبتدا و خبر واقع مي شود       ضمير

و شرطش اين است كه ماقبلش و شرطش اين است كه ماقبلش ))فاصل بين اين دوتاستفاصل بين اين دوتاست( (  و ين بين ول ين بين شل ب ين ش ر شو ب ين ش ر و
و ما بعدش معرفه باشد يا يا نكره اي باشد كه شبيه به و ما بعدش معرفه باشد يا يا نكره اي باشد كه شبيه به 

..معرفه است و ال را قبول نمي كندمعرفه است و ال را قبول نمي كند
..انّ شانئك هو الابترانّ شانئك هو الابتر--كنت انت الرقيب عليهمكنت انت الرقيب عليهم::مانندمانند    
ضمير منفصل در حالت جرّ وجود نداردضمير منفصل در حالت جرّ وجود ندارد::توضيحتوضيح..

٨١٨١



::ضماير رفع متصلهضماير رفع متصله ع ر عير ر ير

ت(( ت ا ت  ت ت ا ت  ) () اض) ل اضف ل ))ف ) ) در فعل ماضيدر فعل ماضي) () (ت، ت، ت ، تما ، تم ، تنت، ت، ت ، تما ، تم ، تن((
واو جمع واو جمع ))ماضي، مضارع و امرماضي، مضارع و امر((نون نستوهنون نستوه

))مضارع، امرمضارع، امر( ( ، ياء مخاطبه، ياء مخاطبه))ماضي، مضارع، امرماضي، مضارع، امر(( ر رع ري رع بي بي ري ررع رع
تثنيه الف تثنيه؛ الف ام((؛ و مضارع ، امماض و مضارع ، ))ماض ))ماضي ، مضارع و امرماضي ، مضارع و امر((؛ الف تثنيه؛ الف تثنيه

٨٢٨٢



::ضماير متصله ي منصوب و مجرورضماير متصله ي منصوب و مجرور جرو و وب ي جروير و وب ي ير

تكل تكلا ن((ا نالت خطا))الت خطاكاف كاف ، كاف خطاب ، كاف خطاب ))حالت نصب و جرحالت نصب و جر((ياء متكلمياء متكلم
حالت نصب و حالت نصب و ((هاء غائبهاء غائب))حالت نصب و جرحالت نصب و جر((

).).حالت رفع، نصب، جرحالت رفع، نصب، جر((نانا))جرجر عع
نا::مانندمانند كتا االله َنا َنص جَنا ناخَ كتا االله َنا َنص جَنا خَ ..خرجنا، نصرنا االله ، كتابناخرجنا، نصرنا االله ، كتابنا::مانندمانند    

٨٣٨٣



ايه وق ايهنون وق ::نون ::نون وقـايهنون وقـايه
نون مكسوره اي است كه بين فعل يا بعضي حروف و ياء نون مكسوره اي است كه بين فعل يا بعضي حروف و ياء   

ا ا ق ا ا ا ا اكل ا ق ا ا ا ا ..متكلم وجوبا يا جوازا قرار داردمتكلم وجوبا يا جوازا قرار داردكل
::موارد وجوب الحاق نون وقايهموارد وجوب الحاق نون وقايهلل

 زماني كه ياء متكلم به فعل متصل شود زماني كه ياء متكلم به فعل متصل شود  .  .
))بلغَنَي، يطعمني، ادعونيبلغَنَي، يطعمني، ادعوني: (: (مانندمانند

٨٤٨٤



ج ف ح دو به متكلم ياء كه جزمان ف ح دو به متكلم ياء كه عن((زمان و عنمن و ))من من و عنمن و عن((زماني كه ياء متكلم به دو حرف جرزماني كه ياء متكلم به دو حرف جر  (  (
ادغا ف د ا ن ن د ه قا ن ن د ش ل ادغات ف د ا ن ن د ه قا ن ن د ش ل متصل شود نون وقايه در نون اين دو حرف ادغام مي  متصل شود نون وقايه در نون اين دو حرف ادغام مي  ت

ّ((انانشش ّّ ّ(( ))مني و عنيمني و عني: (: (مانندمانند. . شودشود

متصل  متصل  ))ليتليت( ( زماني كه ياء متكلم به به حرف ناسخزماني كه ياء متكلم به به حرف ناسخ خ م خي م للي
..ليتنيليتني::شود، مانندشود، مانند

٨٥٨٥

يوو يي ي



وقـايه نون الحاق وقـايهجـواز نون الحاق ::جـواز ::جـواز الحاق نون وقـايهجـواز الحاق نون وقـايه
ل ت ل ل كأن لك اَنّ انّ ه تكل ا لقت ت ل ل كأن لك اَنّ انّ ه تكل ا قت   ن، ان، لكن، كأن و لعل متصلن، ان، لكن، كأن و لعل متصل  وقتي ياء متكلم به اوقتي ياء متكلم به ا

ل((انانشش ل كأن لك لك لان ل كأن لك لك ان انني، لكني، لكنني، كأنني، لعلي،انني، لكني، لكنني، كأنني، لعلي،((مانندمانند..شودشود
ل لل ))لعلنيلعلني))ل

لل در لعل عدم ايتان نون وقايه ترجيح دارددر لعل عدم ايتان نون وقايه ترجيح دارد::توضيحتوضيح..

٨٦٨٦



يرضمير

ز مستتربا بارز       
واجب الاستتار جائز الاستتار متصل منفصل

مرفوعمرفوع

منصوبمنصوب منصوبمنصوب

٨٧٨٧
مجرور



::درس ششمدرس ششم م مرس رس

  اسماء اشاره و اسماء موصولاسماء اشاره و اسماء موصول

٨٨٨٨



مم  ::اسم اشارهاسم اشاره
قريبقريب--  11

ذي))هذاهذا((ذاذا مذكر، ذيمفرد مذكر، مونث))هذههذه((مفرد مونثمفرد مفرد ..مفرد مونثمفرد مونث))هذههذه((مفرد مذكر، ذيمفرد مذكر، ذي))هذاهذا((ذاذا
در حالت نصب و جر با در حالت نصب و جر با .( .( مثني مونثمثني مونث) ) هاتانهاتان((مثني مذكر، تان مثني مذكر، تان ) ) هذانهذان((ذان ذان 

د دآ ))آ .).)ين مي آيدين مي آيد
متوسطمتوسط  --22

..مفرد مونثمفرد مونث) ) تيكتيك( ( مفرد مذكر، مفرد مذكر، ) ) ذاكذاك((
مذك))ذانكذانك(( مذكمثن نث))تانكتانك((مثن م نثمثن م مثن ..مثني مونثمثني مونث) ) تانكتانك((مثني مذكر،مثني مذكر،))ذانكذانك((
..جمع مذكر و مونثجمع مذكر و مونث))اولئكاولئك((

بعيدبعيد--33  
مذك))ذلكذلك(( د مذكمف د نث))تلكتلك((مف م د نثمف م د مف

٨٩٨٩

..مفرد مونثمفرد مونث) ) تلكتلك((مفرد مذكر،مفرد مذكر،))ذلكذلك((
..مثني مونثمثني مونث) ) تانكّتانكّ((مثني مذكر،مثني مذكر،))ذانكّذانكّ((



ي::اسم اشاره ي مكانياسم اشاره ي مكاني ي ر يم ي ر م
هناهنا((مكان قريبمكان قريب((
هناكهناك((مكان متوسطمكان متوسط((

))لكلك((كك هنالكهنالك((مكان بعيدمكان بعيد((
  ::فايدهفايدهفافا
ه اين دو اسم ملازم ظرفيت هستندو براي مكانو ثَم َه اين دو اسم ملازم ظرفيت هستندو براي مكانثمو ثَم َثم

ن نكا اكا اف ف و مبني بر فتح هستند و تاء در و مبني بر فتح هستند و تاء در ..بعيد به كار مي روندبعيد به كار مي روند
است ث تأن اي ب استثمه ث تأن اي ب ثمه

٩٠٩٠

..ثمه براي تأنيث استثمه براي تأنيث است



اشاره اسم در ب مخاط و اليه اشارهمشار اسم در ب مخاط و اليه ::مشار اليه و مخاطـب در اسم اشارهمشار اليه و مخاطـب در اسم اشاره::مشار
ا لا ك ا ف خطا اكاف لا ك ا ف خطا كاف خطاب حرفي است كه لاحق بر اسم  كاف خطاب حرفي است كه لاحق بر اسم  كاف

اشاره است و به حسب مخاطب واشاره است و به حسب مخاطب و
ععحالات آن مانند مفرد، مثني، جمع وحالات آن مانند مفرد، مثني، جمع و

ومذكر و مونث بودن، مختلف مي شود و  مذكر و مونث بودن، مختلف مي شود و   ي بو و ور ي بو و ر
است مفتوح و ثابت نيز استبعضا مفتوح و ثابت نيز ..بعضا

٩١٩١

..بعضا نيز ثابت و مفتوح استبعضا نيز ثابت و مفتوح است



  ::توضيـحتوضيـح
بين مشاراليه و مخاطب نبايد در اسم اشاره خلط  بين مشاراليه و مخاطب نبايد در اسم اشاره خلط  

(  (  شود و مراعات حالت هر كدام در عدد و نوع شود و مراعات حالت هر كدام در عدد و نوع 
لازم است و زماني كهلازم است و زماني كه) ) مذكر يا مونث بودنمذكر يا مونث بودن

تشخيص اين دو متعذر و و مشتبه مي شود واجب تشخيص اين دو متعذر و و مشتبه مي شود واجب 
..است كه مفرد ذكر شونداست كه مفرد ذكر شوند

٩٢٩٢



::موصـولاتموصـولات
اسم موصول با جمله ي صله اش معرفه است و از صله اسم موصول با جمله ي صله اش معرفه است و از صله 
مي عود موصول اسم به عاد ضمير نام به ضميري ميبايد عود موصول اسم به عاد ضمير نام به ضميري بايد ضميري به نام ضمير عاد به اسم موصول عود مي بايد ضميري به نام ضمير عاد به اسم موصول عود مي بايد

..كندكند
::عائد و صله اسم موصول و عائد آنعائد و صله اسم موصول و عائد آن

ظ ظآ جمله ي خبريه ، ضمير عائد در آن ظاهر ياجمله ي خبريه ، ضمير عائد در آن ظاهر ياآ
ت ا ل ا ق طا ك ت ا تتت ا ل ا ق طا ك ت ا ..مستتر است كه مطابق اسم موصول استمستتر است كه مطابق اسم موصول استتت

ور مج و جار يا ف ورظ مج و جار يا ف امس::مانندمانندظ رأيته الذي امسجاء رأيته الذي جاء . . جاء الذي رأيته امسِجاء الذي رأيته امسِ::مانندمانند..ظرف يا جار و مجرورظرف يا جار و مجرور
..اشتريت  العصفور الذي في القفضاشتريت  العصفور الذي في القفض

٩٣٩٣

ض ي و ضر ي و ر



و  ::اسم موصـولاسم موصـول و وم و م
) :) :الفاظ اسم موصول خاصالفاظ اسم موصول خاص((خاصخاص  --11 مم

التيالتي((مونثمونث) .) .الذيالذي((مذكرمذكر::مفردمفرد((
اللتان، اللتيناللتان، اللتين::مونثمونث. . اللذان، اللذيناللذان، اللذين::مذكرمذكر::مثنيمثني..
اللائي،  اللاتياللائي،  اللاتي::مونثمونث.  .  الذين الذين ::مذكرمذكر::جمعجمع.. عع

٩٤٩٤



) :  ) :  الفاظ موصول مشترك عبارتند ازالفاظ موصول مشترك عبارتند از((مشتركمشترك--22 زرر ر ب ر و زو ر ب ر و و
))ي)  )  من، ما، ذا، ايمن، ما، ذا، اي ين ن
لغير العاقل غالبالغير العاقل غالبا::ماما.   .   للعاقل غالباللعاقل غالبا::منمن.. بنن بل بل ل بير ل ير
به شرط مقدم شدن من و ما استفهامي برآنبه شرط مقدم شدن من و ما استفهامي برآن::ذاذا . . بر ي ه و ن م ر برب ي ه و ن م ر ب
لَ هذا؟::مانندمانندَلَ هذا؟يسألونك ماذا ينفقون، من ذا فعَليسألونك ماذا ينفقون، من ذا فع ن ون ي و لي ن ون ي و ي
براي عاقل  و غير عاقل مي آيد، نحو براي عاقل  و غير عاقل مي آيد، نحواي و ما تدري و ما تدري : : اي و ي ي ل ير و ل ي بر وي ي ي ل ير و ل ي بر ريي ريو و

..نفس باي ارض تموتنفس باي ارض تموت
٩٥٩٥

ٍٍ



م::درس هفـتمدرس هفـتم مرس رس

آن اقسـام و آنفـعل اقسـام و فـعل فـعل و اقسـام آنفـعل و اقسـام آن            
٩٦٩٦



لل: : فـعـلفـعـل
يكلمه اي است كه دلالت بر حدثي در زمان هاي گذشته، كلمه اي است كه دلالت بر حدثي در زمان هاي گذشته،  ز ر ي بر يي ز ر ي بر ي

دلالت بر كتابه در زمان ماضي دلالت بر كتابه در زمان ماضي ::كَتبَكَتبَ::مانندمانند..حال و آينده داردحال و آينده دارد يبب ير ر
..دارددارد

مانند غفَرََ االلهُ لك دلالت دارد و مانند غفَرََ االلهُ لك دلالت دارد و ) ) امرامر((بر زمان استقبالبر زمان استقبال
شرطي واقع  مي شود كه بر شرطي واقع  مي شود كه بر ))انان((و و ))اذااذا((گاهي نيز بعد ازگاهي نيز بعد از

..زمان آينده و استقبال دلالت داردزمان آينده و استقبال دلالت دارد
٩٧٩٧



::اقسام فعلاقسام فعل
..قبول تاء فاعل و تاء تأنيثقبول تاء فاعل و تاء تأنيث: : علامت فعل ماضيعلامت فعل ماضي: : ماضي ماضي   --  11
.  .  همزه، تاء، ياء، نونهمزه، تاء، ياء، نون) ) اتيناتين: (: (علامت فعل مضارععلامت فعل مضارع: : مضارع مضارع   --22  

فعل ماضي زماني كه به آن قصد انشاء شود بر زمان حال فعل ماضي زماني كه به آن قصد انشاء شود بر زمان حال 
..مانند بعتكُ الدار و زماني كه قصد دعا شودمانند بعتكُ الدار و زماني كه قصد دعا شود) ) مضارعمضارع( ( 
)  )  آينده آينده ((فعل امر بر طلب وقوع فعل بعد از زمان تكلمفعل امر بر طلب وقوع فعل بعد از زمان تكلم..امرامر  --33  

..قبول ياء مخاطبهقبول ياء مخاطبه::علامت فعل امرعلامت فعل امر..دلالت دارددلالت دارد

٩٨٩٨



 هرگاه كلمه اي بر امر دلالت كند و ياء مخاطبه را قبول هرگاه كلمه اي بر امر دلالت كند و ياء مخاطبه را قبول
. . نكند اسم فعل امر مي باشدنكند اسم فعل امر مي باشد ب ي ر ل بم ي ر ل م

كُت::انندانند اُ ناي ه كُتصه اُ ناي ه صه ..صه به معناي اسكتصه به معناي اسكت::مانندمانند  

 و اگر دلالت بر طلب نكند و فقط ياء مخاطبه را قبول و اگر دلالت بر طلب نكند و فقط ياء مخاطبه را قبول
..لتكتبي واجباتكلتكتبي واجباتك::كند فعل مضارع است مثلكند فعل مضارع است مثل

٩٩٩٩

عع



الافعال الافعالتصريف تصريف الافعالتصريف الافعالتصريف
  واقسام فعل از جهت جمود و تصرّف به دو فعل جامد و  اقسام فعل از جهت جمود و تصرّف به دو فعل جامد و ج ل و ب صر و و ج جه ز ل وم ج ل و ب صر و و ج جه ز ل م

..متصرفمتصرف
  فعل جامد از جهت صوره واحده داشتن و معناي مجرد از  فعل جامد از جهت صوره واحده داشتن و معناي مجرد از

ا ف ت ا ش اشت دث ان از ف ت ا ش اشت دث ان از د ا ل اف د ا ل ف فعل جامد يا  فعل جامد يا  ..زمان و حدث داشتن شباهت به حرف داردزمان و حدث داشتن شباهت به حرف دارد
ليس و مادام از افعال ليس و مادام از افعال ::مانندمانند..ملازم صيغه ي ماضي استملازم صيغه ي ماضي است ي ي ي يزم ي ي ززم م و زيس م و يس

..ناقصهناقصه
 از افعال مدح و ذماز افعال مدح و ذم((نعم، بئس، حبذا نعم، بئس، حبذا ( (

ََ))((
١٠٠١٠٠
ل بهل بهماافعل، افعدو فعل تعجبدو فعل تعجب((ماافعل، افع((



ر، عسي، كرب، حري،  ، عسي، كرب، حري،  ))از افعال استثنااز افعال استثنا((خلا و عادا و حاشاخلا و عادا و حاشا رب ري رب ي
) .) .از افعال مقاربهاز افعال مقاربه((اخلوق، انشاء، اخذاخلوق، انشاء، اخذ

و تعالَ: : نحونحو..و يا فعل جامد ملازم صيغه ي امر استو يا فعل جامد ملازم صيغه ي امر است و تعالَهات هات..

::فعل متصرففعل متصرف لل
نقل و صرف فعل از صيغه ي ماضي در صيغه هاي  

مضارع و امر با ضماير فاعلي مفرد، مثني و جمع مذكر 
الغ كل خاط غائ مونث غائب و مخاطب و همچنين متكلم وحده ي مع الغيرنث

ت ا
١٠١١٠١

.است



  ::فعل متصرففعل متصرف
ّالتصرف التصرفّتام استددتام امر و مضارع و ماضي ثلاثه افعال ي همه استر امر و مضارع و ماضي ثلاثه افعال ي همه ..ر ..ر همه ي افعال ثلاثه ماضي و مضارع و امر استر همه ي افعال ثلاثه ماضي و مضارع و امر استددتام التصرفتام التصرف
ناقص التصرف كه دو فعل فقط صرف مي شودناقص التصرف كه دو فعل فقط صرف مي شود.. و ي ر ل و ر وص ي ر ل و ر ص

انفك، انفك، مامامثل كاد، يكاد، اوشك، يوشك، مازال، لايزال،مثل كاد، يكاد، اوشك، يوشك، مازال، لايزال،يا ماضي و مضارعيا ماضي و مضارع ع عي زي و زل و ل
به معناي به معناي ((يدع دعيدع دع: : و يا فعل مضارع و امر مانندو يا فعل مضارع و امر مانندبرجبرجييلاينفك، مابرج، لالاينفك، مابرج، لا

فعل ماضي مبني بر فتح است مگر فعل ماضي مبني بر فتح است مگر   ..مي آيدمي آيد) ) يتركيترك( ( و يذرَ، ذرَو يذرَ، ذرَ) ) يتركيترك
در صورت اتصال واو جمع كه مبني بر ضمههو يا اتصال ضماير متحركو يا اتصال ضماير متحركدر صورت اتصال واو جمع كه مبني بر ضم  

ك ن كه ع كف ن كه ع تف ا تن ا ن
١٠٢١٠٢

..ن استن استوومرفوع كه مبني بر سكمرفوع كه مبني بر سك



رو فعل مضارع مبني بر سكون است در صورت و فعل مضارع مبني بر سكون است در صورت  ي ع رل ي ع ل
نون نوناتصال صورتتأكيدتأكيداتصال در است فتحه بر مبني صورتو در است فتحه بر مبني و و مبني بر فتحه است در صورت و مبني بر فتحه است در صورت تأكيدتأكيداتصال نوناتصال نون

ل ف د تأك ن ن ال لات ف د تأك ن ن ال تااات ا ن ك تن ا ن ك ن مبني بر سكون است مبني بر سكون است امرامراتصال نون تأكيد و فعلاتصال نون تأكيد و فعل
ل آ لاگ آ ااگ االآ الآ و صحيح الآخر باشد  و صحيح الآخر باشد  اگر ضمير به آن متصل شوداگر ضمير به آن متصل شود
  ..و مبني بر سكون استو مبني بر سكون است

١٠٣١٠٣



ّ ّآ آ مبني برمبني بر  ووصل شودصل شودوه به آن متّوه به آن متّستستاگر نون الناگر نون الن
جماعه جماعه ))واوواو((حذف نون است اگر الف تثنيه ياحذف نون است اگر الف تثنيه يا

مخاطبه به آن متصل شود و مبني بر مخاطبه به آن متصل شود و مبني بر ))ياءياء((يايا
اگر معتل الآخراگر معتل الآخر..استاستحذف حرف علّهحذف حرف علّه ررر ل رر ل ر

اگر نون اگر نون . . باشد و مبني بر فتحه است باشد و مبني بر فتحه است ))ناقصناقص(( بر))صص(( ي ب و برب ي ب و ونب ونر ر
شود متصل آن به د شودتأك متصل آن به د تأك

١٠٤١٠٤

..تأكيد به آن متصل شودتأكيد به آن متصل شود



::تمتمدرسهشدرسهش ::تمتمــدرس هشدرس هش

فف رعاعراب فعل مضارعاعراب فعل مضارع           ل ب رعر ل ب ر
١٠٥١٠٥



 زفعل مضارع به جهت شباهتش به اسم فاعل از فعل مضارع به جهت شباهتش به اسم فاعل از ل م ب ش ب جه ب رع زل ل م ب ش ب جه ب رع ل
..جهت لفظ و معني ، معرب مي باشدجهت لفظ و معني ، معرب مي باشد

از جهت لفظاز جهت لفظ::
تعداد حروف تعداد حروف --11
تعداد حركات و سكناتتعداد حركات و سكنات--22

دلالتشان بر حال و استقبالدلالتشان بر حال و استقبال: : از جهت معنياز جهت معني..
جازمه جازمه يايا  فعل مضارع وقتي ادواتي از ادوات ناصبهفعل مضارع وقتي ادواتي از ادوات ناصبه

لل
١٠٦١٠٦

..در اولش نباشد مرفوع استدر اولش نباشد مرفوع است



ع::علامت رفععلامت رفع عر ر
ضمهضمه::يذهبيذهب
يذهبانيذهبان::ثبوت نونثبوت نون
ضمه ي مقدمانند يدعومانند يدعو::رهرهضمه ي مقد
::فايدهفايده

حروف مضارعه ي معلوم در فعل رباعي مجرد و ثلاثي  حروف مضارعه ي معلوم در فعل رباعي مجرد و ثلاثي  
ف فك ل((ك ف ل فا ال اف ا لا ف ل فا ال اف ا ))ا )  )  با بهاي افعال، مفاعله، و تفعيل با بهاي افعال، مفاعله، و تفعيل ( ( مزيد به يك حرفمزيد به يك حرف

ت ا فت آن غ د و ت ا تض ا فت آن غ د و ت ا ض
١٠٧١٠٧

..مضموم است و در غير آن مفتوح استمضموم است و در غير آن مفتوح است



مضارع فعل مضارعنواصب فعل   ::نواصب فعل مضارعنواصب فعل مضارع::نواصب
ادواتي كه بذاتها فعل مضارع را نصب مي دهندادواتي كه بذاتها فعل مضارع را نصب مي دهند . . ي ب ر رع ل ه ب ي يو ب ر رع ل ه ب ي و

..ان، لن، كي ، اذنان، لن، كي ، اذن::مانندمانند
  ادواتي كه به واسطه ي ان مقدره، فعل مضارع را نصب مي  ادواتي كه به واسطه ي ان مقدره، فعل مضارع را نصب مي

لام::مانندماننددهنددهند لامحت واوحت فاء واواو فاء او ..او، فاء، واواو، فاء، واو،،حتي، لامحتي، لام::مانندمانند..دهنددهند
عمراد از ان ناصبه، ان مصدريه است كه فعل مضارع را به مراد از ان ناصبه، ان مصدريه است كه فعل مضارع را به ::انان عل ل

يريد االله ان يخفف منكم اي يريد يريد االله ان يخفف منكم اي يريد ::مانندمانند..مصدر تأويل مي بردمصدر تأويل مي برد
فك تخف فكاالله تخف هاالله د و كند م ز ن ه ناف لا ان از بعد هوگاه د و كند م ز ن ه ناف لا ان از بعد وگاه وگاهي بعد از ان، لا نافيه نيز مي كند و در هم وگاهي بعد از ان، لا نافيه نيز مي كند و در هم ..االله تخفيفكماالله تخفيفكم

  ..نتوكّل علي االلهنتوكّل علي االلهو مالنا الاّو مالنا الاّ::مانندمانند..ادغام مي شوندادغام مي شوند
١٠٨١٠٨

مم



د دفا ::فا ::فايدهفايده
گاهي قبل از فعل ماضي نيز، ان مصدريه مي گاهي قبل از فعل ماضي نيز، ان مصدريه مي   

..آيد و تأويل به مصدر مي كندآيد و تأويل به مصدر مي كند ي ر ص ب ويل و يي ر ص ب ويل و ..ي
د دان لخان ا ل االله َّ  ان لا لخل ا ل االله َّ  ان لا ااففل ..بنابناسفسفلولا ان من االله علينا لخلولا ان من االله علينا لخ::مانندمانند

١٠٩١٠٩



::ان غير ناصبهان غير ناصبه  انواعانواع ع عو ررو
ره، علامتش اين است كه قبل از آن جمله به كار  ))الفالفره، علامتش اين است كه قبل از آن جمله به كار  ان مفسران مفس ب ج ز بل ين ش رر ب ج ز بل ين ش ر

: : مانندمانند..باشدباشد  ههرفته باشد كه معناي قول يا حاكي از مقول عنرفته باشد كه معناي قول يا حاكي از مقول عن
اي  اي  ((ان اضرب بعصاك البحران اضرب بعصاك البحرفاوحينا الي موسيفاوحينا الي موسي::قوله تعاليقوله تعالي

))قلناقلنا
اان زائده براي تأكيد معناي جمله است و غالبا بعد از ان زائده براي تأكيد معناي جمله است و غالبا بعد از ))ببالملم  

آآََّّ ..ه مي آيده مي آيدمثقلّمثقلّ  يي  زمانيه، بين فعل قسم و واو شرطيه اَن مخففهزمانيه، بين فعل قسم و واو شرطيه انَ مخففه
١١٠١١٠



لل براي نفي در مستقبل است كه بر فعل مضارع وارد مي شود و براي نفي در مستقبل است كه بر فعل مضارع وارد مي شود و ::لنلن
ا ا آ ان ال ان ا ك ش اف ا آ ان ال ان ا ك ش منفي و منصوبش مي كند و از زمان حال به زمان آينده استمرار منفي و منصوبش مي كند و از زمان حال به زمان آينده استمرار ف

دهد دهدم ..مي دهدمي دهدم

آكك ضا ل ف ن ا ن ل ل لا ا آگا ضا ل ف ن ا ن ل ل لا ا گا گاهي با لام تعليل نيز براي نصب فعل مضارع مي آيد و گاهي با لام تعليل نيز براي نصب فعل مضارع مي آيد و ::كيكي
لام بدون ز ن لامگاه بدون ز ن ..گاهي نيز بدون لامگاهي نيز بدون لامگاه

اانان كث ك ن ك ا ف ك ااش كث ك ن ك ا ف ك نافاش لا ا ن نافگا لا ا ن گا و گاهي نيز با لا نافيه و گاهي نيز با لا نافيه »»و اشركه في امري كي نسبحك كثيراو اشركه في امري كي نسبحك كثيرا««::مانندمانند
آيد آيدم ج««::مانندمانندم ح ن من ال عل نَ يك لا جلك ح ن من ال عل نَ يك لا »»لك

١١١١١١

»»لكيلا يكون علي المومنين حرجلكيلا يكون علي المومنين حرج««::مانندمانند..مي آيدمي آيد



دادنش::اذناذن نصب در و است شرط جواب و جزاء دادنشحرف نصب در و است شرط جواب و جزاء حرف حرف جزاء و جواب شرط است و در نصب دادنش  حرف جزاء و جواب شرط است و در نصب دادنش  ::اذناذن
عشرط است كه در اول كلام باشد و بين آن و فعل مضارع شرط است كه در اول كلام باشد و بين آن و فعل مضارع  ل ن عم ل ن م

فاصلي به جز قسم نباشد و شرط است كه زمان فعل فاصلي به جز قسم نباشد و شرط است كه زمان فعل 
ًً ..ك غداًك غداًورورسازساز::ندندانانمم..مضارع استقبال باشدمضارع استقبال باشد

ذفافا ط ك ذگ ط ك گ هرگاه يكي از شروط مذكور مفقود باشد  هرگاه يكي از شروط مذكور مفقود باشد  ::فايدهفايده
ن ن ا ضا ل ف ناذن ن ا ضا ل ف ..اذن فعل مضارع را نصب نمي دهداذن فعل مضارع را نصب نمي دهداذن

١١٢١١٢



هرگاه به معناي الي اَن يا كي باشد با توجه به جمله ي ماقبلش فعل هرگاه به معناي الي اَن يا كي باشد با توجه به جمله ي ماقبلش فعل ::حتيحتي ليي ش ب ي ج ب وج ب ب ي ي ي ي ب لر ش ب ي ج ب وج ب ب ي ي ي ي ب ر
كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم « « : : مانندمانند. . مضارع ما بعدش را نصب مي دهدمضارع ما بعدش را نصب مي دهد

»»......وكم عن دينكموكم عن دينكمحتي يردحتي يردممو لا يزالون يقاتلونكو لا يزالون يقاتلونك««،،»»......الخيظ الابيضالخيظ الابيض
ناا ا ش ا ضا ل ف اش ان الّا ا ان ال ا نگا ا ش ا ضا ل ف اش ان الّا ا ان ال ا گا هرگاه به معناي الي ان يا الا ان باشد فعل مضارع ما بعدش را نصب مي هرگاه به معناي الي ان يا الا ان باشد فعل مضارع ما بعدش را نصب مي ::اواو

او او وحياً او من وراء حجابوحياً او من وراء حجابمه االله الاّمه االله الاّو ما كان لبشر ان يكلّو ما كان لبشر ان يكلّ::مانندمانند..دهددهد ي ر ب يو ر ب بو ج ور ن و ي بو ج ور ن و ي ووو
  ن المذنبن المذنبلا ضربلا ضرب« «                             ،،  ))  رسولاًرسولاً  لَلَرسرسالي ان يالي ان ي( ( اي اي » » يرسلَ رسولاًيرسلَ رسولاً

او يتوبان يتوبان يتوبالَاّالَاّ((اياي»»او يتوب((

١١٣١١٣



::لاملاملالا
):):ددححجج((حودحودججلاملام--11 ): ): ددححجج((حودحودججلاملام--11  

لم لم ««يايا»»ماكانماكان« « بر شدت نفي و انكار دلالت مي كند و هرگاه بعد ازبر شدت نفي و انكار دلالت مي كند و هرگاه بعد از ز ب ر و ي ر و ي زبر ب ر و ي ر و ي ممييبر
ما كان االله ليعذبهم و ما كان االله ليعذبهم و ««::مانندمانند..باشد فعل مضارع را نصب مي دهدباشد فعل مضارع را نصب مي دهد»»يكنيكن

»»لم يكن االله ليغفرلهم لم يكن االله ليغفرلهم « « ؛  ؛  »»انت فيهم انت فيهم 
: : لام تعليللام تعليل--22

لت لا ل لتاق لا ل تاق ا دش ا ل تا ا دش ا ل الذكا ك ال ا ل الذكان ك ال ا ل ان و انزلنا اليك الذكر و انزلنا اليك الذكر ««..براي حصول ما بعدش استبراي حصول ما بعدش است،،ماقبل لام علتماقبل لام علت
لتبينزِّلتبي ما للناس نزِّن ما للناس »»اليهماليهملَلَن
١١٤١١٤

»»اليهماليهمللن للناس ما نزن للناس ما نزلتبيلتبي



بببب::فاء سببفاء سبب
از د ع ضا ل ف اشد طل ا نف ه ق گا ازه د ع ضا ل ف اشد طل ا نف ه ق گا هرگاه مسبوق به نفي يا طلب باشد فعل مضارع بعد از هرگاه مسبوق به نفي يا طلب باشد فعل مضارع بعد از   ه

گ ا گا ا خودش را نصب مي دهد و فاء سبب گفته مي شود خودش را نصب مي دهد و فاء سبب گفته مي شود ا
قضي عليهم  قضي عليهم  لا يلا ي««..استاستسبب از ما قبلشسبب از ما قبلشممچون ما بعدچون ما بعد

3636//3535»»فيموتوافيموتوا
١١٥١١٥



ض ضت ::توضيحتوضيح::ت
ّ ك ّطل ك ي،ي،ي، ترجي، ترجطلب ممكن است به صورت نهي، تمنطلب ممكن است به صورت نهي، تمنطل

..ضيض، امر، استفهام و عرض باشدضيض، امر، استفهام و عرض باشدححتت
::واو معيتواو معيت

فاء سبب، فاء سبب، : : مانندمانند..سبوق به نفي يا طلب باشدسبوق به نفي يا طلب باشدممهرگاههرگاه برر ب ي ي ب ببوق ب ي ي ب بببببوق
دهد مي نصب را بعدش ما مضارع دهدفعل مي نصب را بعدش ما مضارع ..فعل

١١٦١١٦

  ..فعل مضارع ما بعدش را نصب مي دهدفعل مضارع ما بعدش را نصب مي دهد



ل ا ا ا آ ا لا ا ا ا آ ا چون معناي ما بعد آن مصاحب معناي ماقبلش  چون معناي ما بعد آن مصاحب معناي ماقبلش  ا
ياست واو مع گفته مي شود و علامتش اين است است واو مع گفته مي شود و علامتش اين است  يع ع

د»»««كهكه ش آن ن گز جا اند دت ش آن ن گز جا اند ««::انندانندت و و ««::مانندمانند. . مي تواند جايگزين آن بشودمي تواند جايگزين آن بشود»»معمع««كهكه
نكم و يعلم نكم و يعلم مملما يعلم االله الذين جاهدوالما يعلم االله الذين جاهدوا

»»الصابرينالصابرين
١١٧١١٧

برين برينص ص



مضارع فعل نصب مضارععلامت فعل نصب ::علامت نصب فعل مضارععلامت نصب فعل مضارع::علامت
ي11 ظاه يفتحه ظاه فتحه فتحه ظاهريفتحه ظاهري  --11

باشد))الفالف الآخ صحيح مضارع فعل باشداگ الآخ صحيح مضارع فعل اگ ..اگر فعل مضارع صحيح الآخر باشداگر فعل مضارع صحيح الآخر باشد))الفالف    
باشد))بب يائ يا واوي باشدناقص يائ يا واوي ناقص ..ناقص واوي يا يائي باشدناقص واوي يا يائي باشد))بب    

به  به  ) ) ناقصناقص( ( هرگاه فعل مضارع معتل الآخر هرگاه فعل مضارع معتل الآخر ::فتحه مقدرهفتحه مقدره  --22 ر::رر لآ ل رع ض ل رر لآ ل رع ض ل بب))صص((ر
..لن ترضي اعنك اليهودلن ترضي اعنك اليهود::الف باشد مانندالف باشد مانند وبب ي ر ون ي ر ن

هرگاه فعل مضارع منصوب از افعالي باشد كههرگاه فعل مضارع منصوب از افعالي باشد كه::حذف نونحذف نون  --33
١١٨١١٨

عع
..فعل استفعل است55نون علامت رفع آن است كهنون علامت رفع آن است كه



جزوم::فعل مضارع مجزومفعل مضارع مجزوم رع ض جزومل رع ض ل
اخل ع ضا ل ف ه از ات ا از ك گا اخله ع ضا ل ف ه از ات ا از ك گا ه    هرگاه يكي از ادوات جازمه بر فعل مضارع داخل هرگاه يكي از ادوات جازمه بر فعل مضارع داخل

د ا ش آخ ف دش ا ش آخ ف ..شود  حرف آخرش را جزم مي دهدشود  حرف آخرش را جزم مي دهدش
ا اا ااا جازمهجازمهادواتادوات::
..ادواتي كه فعل واحد را جزم مي دهدادواتي كه فعل واحد را جزم مي دهد))الفالف––
..ادواتي كه دو فعل را جزم مي دهدادواتي كه دو فعل را جزم مي دهد))بب––

١١٩١١٩

مم



از عبارتند فعل يك ي جازمه ازادوات عبارتند فعل يك ي جازمه ::ادوات جازمه ي يك فعل عبارتند ازادوات جازمه ي يك فعل عبارتند از::ادوات
علاوه بر نفي و جزم دادن معناي فعل را از علاوه بر نفي و جزم دادن معناي فعل را از ::لملم مممم

..حال به گذشته مي بردحال به گذشته مي برد بر ي برب ي ب
ا ال ا::ل شد نف كه ا ضافاً ت ا ل انند اه شد نف كه ا ضافاً ت ا ل انند ه همانند لم است مضافا بر اين كه نفي شده را  همانند لم است مضافا بر اين كه نفي شده را  ::لمالما

آ ث ق ا ا ا آال ث ق ا ا ا ..در حال استمرار داده و توقع ثبوت آن مي روددر حال استمرار داده و توقع ثبوت آن مي رودال
١٢٠١٢٠



فعل مضارع را مجزوم كرده و بر امر فعل مضارع را مجزوم كرده و بر امر ::لام امرلام امر ممم مع ع
..يا دعا دلالت مي كنديا دعا دلالت مي كند ي يي ي

طل طللا ا::لا ع ضا ل ف ا لا انند اه ع ضا ل ف ا لا انند ه همانند لام امر فعل مضارع راهمانند لام امر فعل مضارع را::لا طلبلا طلب
..مجزوم كرده و دلالت بر دعا يا نهي مي كندمجزوم كرده و دلالت بر دعا يا نهي مي كندلاللال

١٢١١٢١



ادات شرطيهادات شرطيه1212: (: (ادوات جازمه ي دو فعلادوات جازمه ي دو فعل((::
اا مناينان

مهما مامتي
ان ايانيّاي 
اذماكيفماحيثما

11فايدهفايده
ا ف اك ف از::ك ك لفظ ازا ك لفظ ف««ا فك ت»»ك ا زائد ا ه ط تش ا زائد ا ه ط ش

اذماكيفماحيثما
 

شرطيه و ما زائده است و درشرطيه و ما زائده است و در»»كيفكيف« « اين لفظ مركب از اين لفظ مركب از ::كيفماكيفما
صورتي اسم شرط جازمه فعل است كه فعل شرط و جواب ان از يك صورتي اسم شرط جازمه فعل است كه فعل شرط و جواب ان از يك 

َ ََ َ ..كيفما تجَلس، اَجلسكيفما تجَلس، اَجلس::مانندمانند..لفظ باشندلفظ باشند

١٢٢١٢٢



::22فايدهفايده ::22فايدهفايده
ا ااذ ََََََََََََّّاذ ..ممددقَقَتَتَم، تَم، تَلَّلَّععتَتَاذما تَاذما تَ::است ماننداست مانند» » ماما««وو»»اذاذ««مركب ازمركب از::اذمااذما

ط(( ش ا ا ل ت ق ط ش ل ف ا ل ا ت ق طك ش ا ا ل ت ق ط ش ل ف ا ل ا ت ق كه قسمت اول را فعل شرط و قسمت دوم جمله را جواب شرط كه قسمت اول را فعل شرط و قسمت دوم جمله را جواب شرط ( ( ك
))..مي گويندمي گويندشرطشرطيا جزاءيا جزاء جز جزي ويرري ويي ))ي

يي  ::33فايدهفايده
اسم شرط هستند و اسم شرط هستند و »»اذمااذما««وو»»انان««همه ي ادوات شرط به غيرهمه ي ادوات شرط به غير

  اين دو حرف شرط هستندو همه ي ادوات شرطبه غير از اين دو حرف شرط هستندو همه ي ادوات شرطبه غير از 
ازاز ا ا ا ااااا

١٢٣١٢٣
..معرب استمعرب استاسماسممبني هستند و ايمبني هستند و اي»»اياي««از از 



فاء به شرط جواب فاءاقتران به شرط جواب ::اقتران جواب شرط به فاءاقتران جواب شرط به فاء::اقتران
ممهرگاه جمله ي بعدي صلاحيت جمله ي شرط بودن را نداشته باشد لازم  هرگاه جمله ي بعدي صلاحيت جمله ي شرط بودن را نداشته باشد لازم  

::است كه فاء جواب همراه باشد و اين در موارد زير استاست كه فاء جواب همراه باشد و اين در موارد زير است
ف11 ح به ون مق ماض فعلش كه باشد اي ه فعل له ج جزا گاه فه ح به ون مق ماض فعلش كه باشد اي ه فعل له ج جزا گاه ه هرگاه جزاء جمله فعليه اي باشد كه فعلش ماضي مقرون به حرف هرگاه جزاء جمله فعليه اي باشد كه فعلش ماضي مقرون به حرف   - - 11

..باشدباشد))يا سوفيا سوف  ينينسس((ف تنفيسف تنفيس,,يا حريا حر))قدقد((
..هرگاه جزاء جمله ي اسميه باشدهرگاه جزاء جمله ي اسميه باشد  - - 22
به--33 منفي فعلش كه باشد اي فعليه ي جمله جزاء بههرگاه منفي فعلش كه باشد اي فعليه ي جمله جزاء ))ماما((يايا))لنلن((هرگاه )  )  ماما( ( يايا))لنلن( ( هرگاه جزاء جمله ي فعليه اي باشد كه فعلش منفي به هرگاه جزاء جمله ي فعليه اي باشد كه فعلش منفي به     33

..باشدباشد
..هرگاه جزاء جمله ي فعليه اي باشد كه فعلش طلبي يا جامد استهرگاه جزاء جمله ي فعليه اي باشد كه فعلش طلبي يا جامد است- - 44

١٢٤١٢٤



بالطلب بالطلبالجزم   ::الجزم بالطلبالجزم بالطلب::الجزم
له مقدم طلبيه باشد مانند امر يا نهي يا استفهام و يا  له مقدم طلبيه باشد مانند امر يا نهي يا استفهام و يا  ممهرگاه جهرگاه ج

ل لطل آآطل ه ي بعد از آن مجرد از  ه ي بعد از آن مجرد از  ييساير موارد طلب و فعل مضارع مسببساير موارد طلب و فعل مضارع مسبب
ل ف ت ص ن ا د د ش آن از جزا قصد اشد ه لفا ف ت ص ن ا د د ش آن از جزا قصد اشد ه فاء سببيه باشد و قصد جزاء از آن شود در اين صورت فعل فاء سببيه باشد و قصد جزاء از آن شود در اين صورت فعل فا

: : مانندمانند..مضارع بجهت جمله ي طلبيه مقدم مجزوم خواهد بودمضارع بجهت جمله ي طلبيه مقدم مجزوم خواهد بود بو و جزوم م بي ي ج بجهت رع بوض و جزوم م بي ي ج بجهت رع ض
قولوا لا اله اقل قل ::و مانندو مانند) ) فعل مضارع مجزومفعل مضارع مجزوم((تفلحوا  تفلحوا  اهللااللهلاّلاّقولوا لا اله ا م مع ع
))فعل مضارع مجزومفعل مضارع مجزوم((تعالوا اتلُتعالوا اتلُ

١٢٥١٢٥



از عبارتند مضارع فعل جزم ازعلامات عبارتند مضارع فعل جزم ::علامات جزم فعل مضارع عبارتند ازعلامات جزم فعل مضارع عبارتند از::علامات
آخر((سكونسكون--11 حرف آخرسكون حرف ))سكون ))سكون حرف آخرسكون حرف آخر((سكونسكون11
::حذفحذف--22 ::حذفحذف22

رفع علامت نون رفعحذف علامت نون حذف حذف نون علامت رفعحذف نون علامت رفع                    
علّ حرف علّحذف حرف ناقص((ههحذف فعل ناقصدر فعل ))در   ))در فعل ناقصدر فعل ناقص((ههحذف حرف علحذف حرف عل                    

١٢٦١٢٦



نه ::ممــــدرسنهدرس : : ممــــدرس نهدرس نه

آ))(( ا آان ا ان و انواع آنو انواع آن))معرب و مبنيمعرب و مبني((
١٢٧١٢٧



بر::معربمعرب عوامل ورود سبب به آخرش كه اي بركلمه عوامل ورود سبب به آخرش كه اي كلمه   كلمه اي كه آخرش به سبب ورود عوامل بركلمه اي كه آخرش به سبب ورود عوامل بر::معربمعرب
..ن تغيير مي كندن تغيير مي كندآآ

عـرف عـرف

زمـج مانواع اعرابانواع اعرابرــج ب ر ع بو ر ع و

بـنص
١٢٨١٢٨



 علامات اعراب در اسم علامات اعراب در اسم:: مم
عععلامت رفععلامت رفع::ضمهضمه
فتحه علامت نصبفتحه علامت نصب
كسره، علامت جركسره، علامت جر

علامت هاي اصليه ي مختصه در اسماء مفرد وعلامت هاي اصليه ي مختصه در اسماء مفرد و
ك كف ..منصرفه و جمع مكسرمنصرفه و جمع مكسرف

١٢٩١٢٩



اع اعانواع ::رابرابــــانواع ::رابرابــــانواع اعانواع اع
اصل اب اصلاع اب ن((::اع ك ك ه فت ه نض ك ك ه فت ه ))ض ضمه، فتحه، كسره، سكونضمه، فتحه، كسره، سكون((::اعراب اصلياعراب اصلي((

ا ن ا اا ن ا ::اعراب نيابياعراب نيابيا
ك كان كت ت ا كن كان كت ت ا گگتتن ديگرديگرتتنيابت حركتي مكان حركنيابت حركتي مكان حرك

 م    خلق االله سماواتخلق االله سماوات) ) در حالت نصبدر حالت نصب((جمع مونث سالم جمع مونث سالم و ع مج و ع صب((ج صبر ))ر و ق و ق
والارضوالارض..

 لت جر به جاي كسره فتحه لت جر به جاي كسره فتحه اادر حدر ح((اسم غير منصرف اسم غير منصرف
گيرد گيردم باحمد::مانندمانندم مررتباحمد مررت

١٣٠١٣٠

..مررت باحمدمررت باحمد: : مانندمانند. . مي گيردمي گيرد



ف ح ابت فن ح ابت ديگازازن ف ديگح ف ::ح حرف ديگرحرف ديگرازازنيابت حرفينيابت حرفي::
مثنيمثني--11 مثنيمثني11

مجمع مذكر سالم جمع مذكر سالم --22 ر ع مج ر ع ج
))اب، اخ، حم، هن، فوه، ذو، مالاب، اخ، حم، هن، فوه، ذو، مال((ههاسماء ستّاسماء ستّ--33 ن م نخ م خ

ععمثني در حالت رفع با الف به نيابت از ضمه، درمثني در حالت رفع با الف به نيابت از ضمه، در
حالت نصب و جر با ياء به نيابت از فتحه و كسره مي حالت نصب و جر با ياء به نيابت از فتحه و كسره مي 

..آيدآيد
١٣١١٣١



جمع مذكر سالمجمع مذكر سالم::  
ععدر حالت رفع با واو به نيابت از در حالت رفع با واو به نيابت از 
جر و نصب حالت در و جرضمه و نصب حالت در و ضمه و در حالت نصب  و جر ضمه و در حالت نصب  و جر ضمه

ك ه فت از ت ا ن ه ا كا ه فت از ت ا ن ه ا با ياء به نيابت از فتحه و كسره با ياء به نيابت از فتحه و كسره ا
..مي آيدمي آيدآآ

١٣٢١٣٢



ستّه ستّهاسماء ::اسماء اسماء ستهاسماء سته::  
حالت د ه ض از ت ا ن ه ا ا ف حالت حالتد د ه ض از ت ا ن ه ا ا ف حالت در حالت رفع با واو به نيابت از ضمه و در حالت در حالت رفع با واو به نيابت از ضمه و در حالت د
جر حالت در و فتحه از نيابت به الف با جرنصب حالت در و فتحه از نيابت به الف با نصب با الف به نيابت از فتحه و در حالت جر  نصب با الف به نيابت از فتحه و در حالت جر  نصب

كانكان««: : مانندمانند..با ياء به نيابت از كسره مي آيدبا ياء به نيابت از كسره مي آيد ي ي ر ز ب ي ب ي يب ي ر ز ب ي ب ي ب
انّ ابانا  لفي ضلال  انّ ابانا  لفي ضلال  ««))8282//1818((»»ابوهما صالحاًابوهما صالحاً

))8181//1212((» » ارجعوا الي ابيكمارجعوا الي ابيكم««) ) 88//1212((»»مبينمبين مم

١٣٣١٣٣



ا اا   ::اعراب تقديرياعراب تقديريا
در بعضي كلمات، همه ي حركات يا بعضي از آن ها ظاهر در بعضي كلمات، همه ي حركات يا بعضي از آن ها ظاهر آآ

نمي شود بلكه مقدر مي باشد مانند اسماء و افعالي كه مختوم نمي شود بلكه مقدر مي باشد مانند اسماء و افعالي كه مختوم 
آآ كه حركات فتحه و ضمه  و كسره در آن ها كه حركات فتحه و ضمه  و كسره در آن ها ..به الف هستندبه الف هستند

..مقدر استمقدر است
..جائني موسي ، رايت موسي، مررت بموسيجائني موسي ، رايت موسي، مررت بموسي::مانندمانند
١٣٤١٣٤



 لاسماء و افعالي كه مختوم به ياء ما قبل مكسور هستند اسماء و افعالي كه مختوم به ياء ما قبل مكسور هستند م لي م ي
كه ضمه و كسره در آن ها مقدر و فتحه در آن ها ظاهر كه ضمه و كسره در آن ها مقدر و فتحه در آن ها ظاهر 

..استاست
ااا ال اا ال ا))4141((ا اال ال » » يتبعون الداعييتبعون الداعي««))4141//5050((»  »  يوم يناد المناديوم يناد المناد««::مانندمانند

))2020//108108(( ))2020//108108((
آن در ضمه هستند، ضمه ماقبل واو به مختوم كه آنافعالي در ضمه هستند، ضمه ماقبل واو به مختوم كه افعالي  افعالي كه مختوم به واو ماقبل ضمه هستند، ضمه در آن افعالي كه مختوم به واو ماقبل ضمه هستند، ضمه در آن

..ها مقدر و فتحه آشكار استها مقدر و فتحه آشكار است
لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه ««،،))153153//33((»»..والرسول يدعوكموالرسول يدعوكم««: : مانندمانند

١٣٥١٣٥

مم
))1414//1818((»»الهاًالهاً



و فتحه هستند متكلم ياء به مضاف كه واسمائي فتحه هستند متكلم ياء به مضاف كه اسمائي   اسمائي كه مضاف به ياء متكلم هستند فتحه و  اسمائي كه مضاف به ياء متكلم هستند فتحه و
است مقدر ها آن ياءدر ل ماق در استضمه مقدر ها آن ياءدر ل ماق در ..ضمه در ماقبل ياءدر آن ها مقدر استضمه در ماقبل ياءدر آن ها مقدر استضمه

أ))((ذذ لا ل ذ أ ألا لا ل ذ أ لا »  »  لا تأخذ بلحيتي ولابرأسيلا تأخذ بلحيتي ولابرأسي««،،))7777//66((»»هذا ربيهذا ربي« « 
ّّ ))5555//2929((»»انّ ارضي واسعهانّ ارضي واسعه««،،))9494//2020((

١٣٦١٣٦



محلّي محلّياعراب : : اعراب محلياعراب محلي::اعراب
و مبني هاي اسم در عوامل سبب به اعتباري وتغير مبني هاي اسم در عوامل سبب به اعتباري تغير اعتباري به سبب عوامل در اسم هاي مبني و تغير اعتباري به سبب عوامل در اسم هاي مبني و تغير

جملاتي كه محل از اعراب دارند و لذا اعراب در آن جملاتي كه محل از اعراب دارند و لذا اعراب در آن 
::مانندمانند..ها نه ظاهري است و نه مقدرها نه ظاهري است و نه مقدر

ناناهؤلاء قوممبتداء  مرفوع محلا و مبني بر مبتداء  مرفوع محلا و مبني بر : : هؤلاهؤلا. (. (هؤلاء قوم
) ) كسركسر))كك
دا ش هؤلا عل ك دائنا ش هؤلا عل ك فت::كك((ئنا فتن ن مبني بر فتح و مبني بر فتح و ::بكبك. (. (جئنا بك علي هؤلاء شهيداجئنا بك علي هؤلاء شهيدا

محلا محلامجرور (مجرور () محلا::هؤلاءهؤلاء) محلامجرور ))مجرور
١٣٧١٣٧

))مجرور محلامجرور محلا::هؤلاءهؤلاء) () (مجرور محلامجرور محلا



بناءبناء:: بناءبناء::
به مختلف حالات د اي ه كل آخ اي ب واحد علامت بهلزوم مختلف حالات د اي ه كل آخ اي ب واحد علامت لزوم علامت واحد براي آخر كلمه اي در حالات مختلف  به لزوم علامت واحد براي آخر كلمه اي در حالات مختلف  به   لزوم

..سبب عوامل مختلفسبب عوامل مختلف ل و لبب و بب

مبنياتمبنيات:: مبنياتمبنيات::
همه ي حروفهمه ي حروف.. رو روي ي
 يا  يا  ) ) جمعجمع( ( همه ي افعال مگر فعل مضارعي كه نون نستوه همه ي افعال مگر فعل مضارعي كه نون نستوه عع

..نون تأكيد به آن متصل نشده باشدنون تأكيد به آن متصل نشده باشد
١٣٨١٣٨
ضمايرضماير..



مم..اسماء استفهاماسماء استفهام
غير از مثني آن هاغير از مثني آن ها((اسماء موصولاسماء موصول(( و وو يو ز يير ز ير
اسماء افعالاسماء افعال..
اسماء مركبهاسماء مركبه.. ب بر ر
بعضي از ظروفبعضي از ظروف.. ر ي رب ي ب
م..منادي مفرد علممنادي مفرد علم مر ر
اسم لا نفي جنس در بعضي حالاتاسم لا نفي جنس در بعضي حالات..
١٣٩١٣٩

ي س ي يم س ي م



بناء ات بناءعلام ات   ::علامــات بناءعلامــات بناء::علام
قد::مانندمانند..سكون، در اسم و فعل و حرفسكون، در اسم و فعل و حرف ، قدكَم، فُزت ، كَم، فُزت..

مانندمانند..فتحه، در اسم و فعل و حرففتحه، در اسم و فعل و حرف::رَ ، ثمنََص ،كيفرَ ، ثمنََص ،كيف.. ر ل رم ل مم مر ر

ف ح و فعل و ا د ه فض ح و فعل و ا د ه منذُ::مانندمانندض وا نَص ثُ منذُح وا نَص ثُ ح حيث، نصروا ، منذحيث، نصروا ، منذ::مانندمانند..ضمه، در اسم و فعل و حرفضمه، در اسم و فعل و حرف..

ّّ باء حرف جرّ ::مانندمانند..كسره، در اسم و حرفكسره، در اسم و حرف ،باء حرف جرّ هؤلاء ،بِبِ((هؤلاء((

١٤٠١٤٠



  ::درس دهــمدرس دهــم::درسدهــمدرسدهــم
فعليه ي جمله و اسميه ي فعليهجمله ي جمله و اسميه ي جمله ي اسميه و جمله ي فعليهجمله ي اسميه و جمله ي فعليه              جمله

١٤١١٤١



  ::جمـلهجمـله
كلامي است كه مركب از دو كلمه يا بيشتر است، و داراي معناي مفيد و كلامي است كه مركب از دو كلمه يا بيشتر است، و داراي معناي مفيد و 

جج
  ..مستقلي استمستقلي است

انواع جملهانواع جمله:: عع
جمله اي كه با اسم و يا كلامي كه اسم در آن ركن اول جمله اي كه با اسم و يا كلامي كه اسم در آن ركن اول   ::اسميهاسميه

ا ش ش اا ش ش ..است شروع شده استاست شروع شده استا
جمله اي كه با فعل يا كلامي كه فعل در آن ركن اول جمله اي كه با فعل يا كلامي كه فعل در آن ركن اول ::فعليهفعليه ويي ن ر ر ل ي ي ل ب ي وج ن ر ر ل ي ي ل ب ي ج

..است شروع شده استاست شروع شده است
١٤٢١٤٢



ا ل ل ا اك ل ل ا خك خا ا مبتدا و خبرمبتدا و خبر::دو ركن اصلي جمله ي اسميهدو ركن اصلي جمله ي اسميه

سهلٌ::مانندمانند((. . مبتدا يا اسم صريح استمبتدا يا اسم صريح است سهلٌالدرس الدرس(( ح ر حم ر للم

ل به صريح استل به صريح استو يا مؤوان تصوموا خيرٌ لكمان تصوموا خيرٌ لكم::مانندمانند.(.(و يا مؤو((

تا خبر از آن مفيد و صحيح باشد و تا خبر از آن مفيد و صحيح باشد و . . اصل در مبتدا  معرفه استاصل در مبتدا  معرفه است
مانند نكره موصوفه يا مخصصه مانند نكره موصوفه يا مخصصه ..نكره بودن مبتدا مفيد فايده باشدنكره بودن مبتدا مفيد فايده باشد
است صحيح آن از دادن خبر استكه صحيح آن از دادن خبر . . كه خبر دادن از آن صحيح استكه خبر دادن از آن صحيح استكه

.).)و لعبد مؤمنٌ خيرٌ من مشركو لعبد مؤمنٌ خيرٌ من مشرك::مانندمانند((      
١٤٣١٤٣



ر::انـواع خبـرانـواع خبـر ع رو ع و
    ::مفـردمفـرد

الامه::مانندمانندجامدجامد--11 اج س  الامهالعال اج س  اجالعال اجس جامد::س جامداس اس ..اسم جامداسم جامد: : سراجسراج..العالم سراج الامهالعالم سراج الامه::مانندمانند.  .  جامدجامد11  
..اي شجاعاي شجاع. . زيد اسد زيد اسد : : مانندمانند.  .  مؤولِ بالمشتقمؤولِ بالمشتق  - - 22
عالم::مانندمانندمشتقمشتق--33  عالمعل  عل ..علي عالمعلي عالم::مانندمانند.  .  مشتقمشتق33  

::شبه جملهشبه جمله
ََ ..العصفور فوقَ الشجرهالعصفور فوقَ الشجره::مانندمانند.  .  ظرفظرف--11

..السلام عليكمالسلام عليكم::مانندمانند.  .  جار و مجرورجار و مجرور--22
::جملهجمله

اسميه--11 ي اسميهجمله ي ::مانندمانندجمله وخ تعه م  الظل وخ تعه م  ه((الظل اسم ي هجمله اسم ي ))جمله ).).جمله ي اسميهجمله ي اسميه((الظلم مرتعه وخيمالظلم مرتعه وخيم: : مانندمانند.  .  جمله ي اسميهجمله ي اسميه11
). ). جمله ي فعليهجمله ي فعليه. ( . ( الصوم يطهرُ النفوسالصوم يطهرُ النفوس: : مانندمانند.   .   جمله ي فعليه جمله ي فعليه   - - 22

١٤٤١٤٤



::اشكال مبتـدا و خبـراشكال مبتـدا و خبـر
..مبتدا مفرد، خبر مفردمبتدا مفرد، خبر مفرد))الفالف••

ان11 نك خ نك انا نك خ نك ٌا خ اقلٌ  ٌ خ اقلٌ   عدو عاقل  خير من عدو عاقل  خير من ::مبتدا نكره، خبر نكره،  مانندمبتدا نكره، خبر نكره،  مانند--11
..صديق جاهلصديق جاهل

لا لال ل ..العلماء ورثه الانبياءالعلماء ورثه الانبياء::مانندمانند..مبتدا معرفه، خبر معرفهمبتدا معرفه، خبر معرفه--22
..القناعه كنزَ لايفنيالقناعه كنزَ لايفني::مانندمانند..مبتدا معرفه، خبر نكرهمبتدا معرفه، خبر نكره--33 ر بر ر رب بر ر يب يز ز
.)  .)  در كلام عرب وجود ندارددر كلام عرب وجود ندارد((مبتدا نكره، خبر معرفه،مبتدا نكره، خبر معرفه،--44
مفرد،مانند--55 خبر مضاف، مفرد مفرد،مانندمبتدا خبر مضاف، مفرد الطامع::مبتدا الناس الطامعافقرُ الناس افقرُ ..افقر الناس الطامع افقر الناس الطامع ::مبتدا مفرد مضاف، خبر مفرد،مانندمبتدا مفرد مضاف، خبر مفرد،مانند55

١٤٥١٤٥



اكرم الناس اكرم الناس » » مبتدا مفرد مضاف، خبر مفرد مضاف، مانندمبتدا مفرد مضاف، خبر مفرد مضاف، مانند--66 ر بر ر رب بر ر سب سرم رم
..اتقاهماتقاهم

ان77 ضاف ف خ ف انا ضاف ف خ ف ا  لا ال  لا ال الصلاه عمودالصلاه عمود::مبتدا مفرد، خبر مفرد مضاف، مانندمبتدا مفرد، خبر مفرد مضاف، مانند--77
. . الدينالدين

..طلب الحلال جهادطلب الحلال جهاد: : مانندمانند. . مبتدا مضاف، خبر مفرد مبتدا مضاف، خبر مفرد   --88
ف99 خ ف ف فا خ ف ف انانا الط  الكل الط  الكل الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه ::مانندمانند..مبتدا مفرد موصوف، خبر مفردمبتدا مفرد موصوف، خبر مفرد--99

صدقهصدقه . .
هذا الرجلُ هذا الرجلُ : : مانندمانند. . مبتدا مفرد با عطف بيان، خبر مفردمبتدا مفرد با عطف بيان، خبر مفرد  --1010

 عال ..عالمعالمعال

١٤٦١٤٦



ل)) لا ا ::مبتدا مفرد، خبر جملهمبتدا مفرد، خبر جمله))بب••
انند11 ه ا له خ ف انندتدا ه ا له خ ف ::تدا خ ه تُ  الظل خ ه تُ  الظل ..الظلم مرتعه وخيمالظلم مرتعه وخيم::مبتدا مفرد، خبر جمله ي اسميه، مانندمبتدا مفرد، خبر جمله ي اسميه، مانند--11

فعليه--22 ي جمله خبر مفرد، فعليهمبتدا ي جمله خبر مفرد، الوجه::مانندمانند..مبتدا بماء تذهب المزاح الوجهكثره بماء تذهب المزاح كثره.. ..كثره المزاح تذهب بماء الوجهكثره المزاح تذهب بماء الوجه::مانندمانند..مبتدا مفرد، خبر جمله ي فعليهمبتدا مفرد، خبر جمله ي فعليه22

ل)) ف لا ف ا ::مبتدا مفرد، خبر شبه جملهمبتدا مفرد، خبر شبه جمله))جج••
انند11 ا خ ف اننددا ا خ ف اللهدا د هللال د ال . . الحمد هللالحمد الله::مبتدا مفرد، خبر جار و مجرور، مانندمبتدا مفرد، خبر جار و مجرور، مانند--11

ف22 ظ خ د ف فتدا ظ خ د ف ف::انندانندتدا ال ظلال ت ت نه فال ال ظلال ت ت نه ال . . الجنه تحت ظلال السيوفالجنه تحت ظلال السيوف::مانندمانند. . مبتدا مفرد خبر ظرفمبتدا مفرد خبر ظرف--22

١٤٧١٤٧



خبر و مبتدا بين مخالفت و خبرمطابقت و مبتدا بين مخالفت و ::مطابقت و مخالفت بين مبتدا و خبرمطابقت و مخالفت بين مبتدا و خبر::مطابقت
..اصل در مبتدا معرفه و در خبر نكره استاصل در مبتدا معرفه و در خبر نكره است::تعريف و تنكيرتعريف و تنكير•• ير و يرري و رري بر ر ب رل بر ر ب ل
.  .  مطابقه در آن واجب است مگر در موارد نادرمطابقه در آن واجب است مگر در موارد نادر  ::تذكير و تأنيثتذكير و تأنيث••

اا  فاط  فاط ..فاطمه جريحفاطمه جريح::مانندمانند
مطابقه در آن ها واجب است مگر در مطابقه در آن ها واجب است مگر در   ::افراد و تثنيه و جمعافراد و تثنيه و جمع•• ع ج و ي و ر ٍٍِِع ج و ي و ر ٍٍِِر ر جب و ن ر رب ر جب و ن ر ب

..الجمله نوعانِالجمله نوعانِ: : مانندمانند. . موارد قليلموارد قليل
ن نف لاف گ لاآ گ آ .  .  مطابقه در آن واجب است مگر در حالات معينهمطابقه در آن واجب است مگر در حالات معينه::مرفوع بودنمرفوع بودن••

).).خبر منصوب است بنابر ظرفيتخبر منصوب است بنابر ظرفيت. (. (المدرسه قرب المسجدالمدرسه قرب المسجد::مانندمانند   ج رب جر رب ير ر بر ب وب يبر ر بر ب وب بر

١٤٨١٤٨



ر::ترتيب بين مبتـدا و خبـرترتيب بين مبتـدا و خبـر ب ب بين يب رر ب ب بين يب ر
اصل صلاحيت هر  يك از طرفين جمله ي اسميه براي مقدم يا موخرّ اصل صلاحيت هر  يك از طرفين جمله ي اسميه براي مقدم يا موخرّ   ))الفالف••

است استبودن ..بودن استبودن است..بودن
..الحمدالله ، اللهِ الحمدالحمدالله ، اللهِ الحمد: : مانندمانند          

تدا))بب•• م ب خ تقديم وجوب تداموارد م ب خ تقديم وجوب ::موارد ::موارد وجوب تقديم خبر بر مبتداموارد وجوب تقديم خبر بر مبتدا))بب••
. . ما عادلٌ الاّ االلهما عادلٌ الاّ االله: : مانندمانند. . مبتدا محصور باشدمبتدا محصور باشد  - - 11  

د22 دا كلا د ت صدا كه اشد دي ا از دخ دا كلا د ت صدا كه اشد دي ا از خ ..خبر از مواردي باشد كه صدارت در كلام داردخبر از مواردي باشد كه صدارت در كلام دارد--22      
اين المفرُّ؟،  ما اسمك؟اين المفرُّ؟،  ما اسمك؟: : مانندمانند          

دد33 گ م ب خ به كه است ي ض تدا م ددد گ م ب خ به كه است ي ض تدا م ه::مانندمانندد صاح نزل ال هف صاح نزل ال ف ..في المنزلِ صاحبهفي المنزلِ صاحبه: : مانندمانند..در مبتدا ضميري است كه به خبر بر مي گردددر مبتدا ضميري است كه به خبر بر مي گردد--33
في الدار رجلً، فوقَ في الدار رجلً، فوقَ : : مانندمانند. . خبر مجرور يا ظرف باشد و مبتدا نكره باشدخبر مجرور يا ظرف باشد و مبتدا نكره باشد  - - 44  

الشجره عصفورور..الشجره عصفور ص  ورجر ص  جر

١٤٩١٤٩



::موارد وجوب تقديم مبتدا بر خبرموارد وجوب تقديم مبتدا بر خبر))جج••

كم كَتُبٍ فيكم كَتُبٍ في::مانندمانند..مبتدا كم خبريه باشدمبتدا كم خبريه باشد--11      
. . مكتَبتيمكتَبتي

من يعمل صالحاً من يعمل صالحاً ::مانندمانند..مبتدا اسم شرط باشدمبتدا اسم شرط باشد--22
..يجز بِهيجز بِه

  من عندك؟من عندك؟::مانندمانند..مبتدا اسم استفهام باشدمبتدا اسم استفهام باشد--33

١٥٠١٥٠



ك كظ ككظ ون قرينه يكسان ون قرينه يكسان ..مبتدا و خبر از نظر معرفه و نكره بودن بدمبتدا و خبر از نظر معرفه و نكره بودن بد--44
خبر متأخر و است مبتدا متقدم صورت اين در كه خبرباشند متأخر و است مبتدا متقدم صورت اين در كه .  .  باشند كه در اين صورت متقدم مبتدا است و متأخر خبرباشند كه در اين صورت متقدم مبتدا است و متأخر خبرباشند

يريخبر جمله ي فعليه اي است كه فاعل آن ضميري است خبر جمله ي فعليه اي است كه فاعل آن ضميري است --55 ل ي ي ي ج يريبر ل ي ي ي ج بر
..علي يذهبعلي يذهب::مانندمانند..كه به مبتدا بر مي گرددكه به مبتدا بر مي گردد

خبر محصور است و در اين صورت واجب است خبر محصور است و در اين صورت واجب است   --66  
ًًٌٌآآ     ..ما محمد الا رسولًٌما محمد الا رسولًٌ::مانندمانند..تقديم مبتدا بر آنتقديم مبتدا بر آن

١٥١١٥١



:درس دوازدهـم

بمفـعول بـهمفـعول بـه بول ول

١٥٢١٥٢



::مفعول بهمفعول به ب بول ول
اسم منصوبي است كه فعل فاعل بر آن واقع مي شود و صورت فعل به  اسم منصوبي است كه فعل فاعل بر آن واقع مي شود و صورت فعل به      

..خاطر آن تغيير نمي كندخاطر آن تغيير نمي كندآآ

::تعدد مفعول بهتعدد مفعول به••
در صورت تعدي فعل به سوي بيش از يك مفعول به، مفعول به نيز متعدد خواهد در صورت تعدي فعل به سوي بيش از يك مفعول به، مفعول به نيز متعدد خواهد   

..بودبود
د دان اًان َ الفق  ط اًا َ الفق  ط ل((ا لف اً))ف ل َ الا داً  ل اًا ل َ الا داً  ل ل((ا لف ))ف ))سه مفعوليسه مفعولي((، اعلمت سعيدا الامرجليا ، اعلمت سعيدا الامرجليا ))دومفعوليدومفعولي((اعطيت الفقير درهمااعطيت الفقير درهما::مانندمانند

١٥٣١٥٣



فاعل و فعل بر مفعول تقديم وجوب فاعلموارد و فعل بر مفعول تقديم وجوب ::موارد ::موارد وجوب تقديم مفعول بر فعل و فاعلموارد وجوب تقديم مفعول بر فعل و فاعل••
د11 دا كلا د ت دا كه ت ا الفاظ از ه ل دف دا كلا د ت دا كه ت ا الفاظ از ه ل ف . . مفعول به از الفاظي است كه صدارت در كلام داردمفعول به از الفاظي است كه صدارت در كلام دارد--11

استفهام::مانندمانند اسماء شرط، استفهاماسماء اسماء شرط، تقدموا««::مانندماننداسماء ما تقدمواو ما و و ما تقدموا و ما تقدموا ««::مانندمانند..اسماء شرط، اسماء استفهاماسماء شرط، اسماء استفهام::مانندمانند
من كافَأت؟  من كافَأت؟  ..110110//22»»لانفسكم من خير  تجدوهلانفسكم من خير  تجدوه و ج ير ن وم ج ير ن ننم

ماشاهدت؟ماشاهدت؟

باشد--22 منفصل ضمير به باشدمفعول منفصل ضمير به و««::مانندمانند..مفعول نعبد واياك نعبد اياك اياك نعبد و  اياك نعبد و  ««::مانندمانند..مفعول به ضمير منفصل باشدمفعول به ضمير منفصل باشد22

ت ن اك تا ن اك ))55//11((ا
١٥٤١٥٤

)  )  55//11((»»اياك نستعيناياك نستعين



د دا لا فا ل ف لتقد فا ل ف ::تقد وجوب تقديم مفعول بر فاعلوجوب تقديم مفعول بر فاعلمواردموارد::

گ ل ل گا ل ل اكاكااا اكرم اكرم ::مانندمانند. . ضمير در فاعل به مفعول به برگرددضمير در فاعل به مفعول به برگردد--11
 ال الطال ال ..الطالب والدهالطالب والدهالطال

لقد لقد ««::مانندمانند. . مفعول به ضمير متصل به فعل باشدمفعول به ضمير متصل به فعل باشد--22
ك اط ف االله كك اط ف االله 99((ك 22(( ).).2525//99((»»نصركم االله في مواطن كثيرهنصركم االله في مواطن كثيره

ّّ و من يغفر الذنوب الاّ   و من يغفر الذنوب الاّ   ««::مانندمانند..فاعل محصور باشدفاعل محصور باشد--33
))((اللهالله
١٥٥١٥٥
))135135//33((»»اهللاالله



فاعل از به مفعول تأخ وجوب د فاعلموا از به مفعول تأخ وجوب د ::موا موارد وجوب تأخير مفعول به از فاعلموارد وجوب تأخير مفعول به از فاعل::
ا11 ااش داش دان َان  َنَ  نَ ..نصر يحيي عيسينصر يحيي عيسي::مانندمانند. . در صورت اشتباهدر صورت اشتباه--11  
اليوم اكملت لكماليوم اكملت لكم««::مانندمانند..فاعل ضمير متصل استفاعل ضمير متصل است--22

22//55»»دينكمدينكم
اولئك ما يĤكلون في اولئك ما يĤكلون في ««::مانندمانند..مفعول به محصور استمفعول به محصور است--33

..174174//22»»بطونهم الااُلناربطونهم الااُلنار
١٥٦١٥٦

مم



موارد وجوب حذف عامل مفعولموارد وجوب حذف عامل مفعول::
..يا عبد االلهيا عبد االله::مانندمانند. . در صورتي كه منادا باشددر صورتي كه منادا باشد--11

..النار النار اي احذر النارالنار النار اي احذر النار::مانندمانند))بر حذر داشتن مخاطببر حذر داشتن مخاطب((تحذيرتحذير--22

) ) واداشتن مخاطب از چيزي بر انجام امري مطلوبواداشتن مخاطب از چيزي بر انجام امري مطلوب((اغراءاغراء--33 مم

..الصبرَ الصبرَ اي الزم الصبرَالصبرَ الصبرَ اي الزم الصبرَ:  :  مانندمانند مم

نحن معاشر الانبياء امُرنا ان نكلّم الناس علي قدر  عقولهم اي نحن معاشر الانبياء امُرنا ان نكلّم الناس علي قدر  عقولهم اي ::اختصاصاختصاص--44 يصص هم و ي س م ر ب ر ين هم و ي س م ر ب ر ن

..اخص الانبياءاخص الانبياء
١٥٧١٥٧



    ::افعال قلوبافعال قلوب
بعضي افعال از نواسخ جمله ي اسميه است و متعدي به دو مفعول هست كه  بعضي افعال از نواسخ جمله ي اسميه است و متعدي به دو مفعول هست كه  

ظن، حسب، خالَ، زعم، ظن، حسب، خالَ، زعم، : (: (مانند افعالمانند افعال. . در اصل مبتدا و خبر هستند در اصل مبتدا و خبر هستند 
...)  ...)  رأي،علم،وجد،دريرأي،علم،وجد،دري((كه مفيد رجحان هستندو هم چنين افعالكه مفيد رجحان هستندو هم چنين افعال..)..)جعلَجعلَ

َ  ََ  َ كه مفيد تحويل وكه مفيد تحويل و...)...)ترَك، غادر، صيرَترَك، غادر، صيرَ((كه مفيد يقين هستند و افعالكه مفيد يقين هستند و افعال
اغلاا نك ند ش د نا قل ال اف ال اغلاف نك ند ش د نا قل ال اف ال اف چنين افعالي افعال قلوب ناميده مي شودند چونكه اغلب چنين افعالي افعال قلوب ناميده مي شودند چونكه اغلب ..صيرورت استصيرورت است

تند ه قل ها آن لق ت كه تند ه ن ق شك د ف ها تندآن ه قل ها آن لق ت كه تند ه ن ق شك د ف ها .  .  آن ها مفيد شك و يقين هستند كه متعلق آن ها قلب هستند آن ها مفيد شك و يقين هستند كه متعلق آن ها قلب هستند آن

١٥٨١٥٨



قسم ديگري از افعال است كه متعدي به دو مفعول هستند و  قسم ديگري از افعال است كه متعدي به دو مفعول هستند و  
..در اصل مبتدا و خبر هستنددر اصل مبتدا و خبر هستند

).).اعطي، منَح، كسا، اَلبس، اَطعم،سقياعطي، منَح، كسا، اَلبس، اَطعم،سقي: (: (مانند افعالمانند افعال ي((لل م بس ح يي م بس ح ))ي

١٥٩١٥٩



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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